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  مأموریت کاگو
افزایش سطح دسترسی به محتوای ناب، معتبر و ارزشمند از طریق روش های روزآمد و خلاقانۀ توسعۀ محتوا 

برای تجربۀ متفاوت خواندن، مطالعه و یادگیری مخاطبان

دانش آموزان عزیز، معلمان و مشاوران دل سوز و صدالبته اساتید و دانشمندان آ یندۀ سرزمینمان!
نزدیک به سی سال است که کاگو، با تمرکز بر تألیف و انتشار کتاب های آموزشی، برای شما جویندگان و آموزندگان دانش در ایران می کوشد. 
اکنون، که افتخار این را داشته ایم که هم گام با مخاطبانمان رشد کنیم و بلوغی نسبی را تجربه کنیم، بر آن شده ایم اندوخته هایمان را در 

این زمینه برای ارائۀ خدمتی تازه روی دایره بریزیم! 

ما در این راه، نخست وظایف خود را در جایگاه ناشر بازخوانی کردیم و یقین یافتیم »مدیریت نشر« مهم ترین شاخصۀ هر انتشاراتی ست و 
ساده انگارانه ا ست اگر از مدیریت علمی و آکادمیک نشر چشم بپوشیم. از این رو برای کشف، خلق و توسعۀ بهترین رویکردها و شیوه های 

مدیریتی  از بهترین و دست اول ترین منابع و کارآزموده ترین اساتید و مشاوران بهره گرفتیم.

سپس مهم ترین رسالتمان را پیش چشم آوردیم: »تولید محتوای ناب«!

همه می دانیم مؤلفان کتاب های کمک درسی و ناشران آموزشی سال هاست کتاب هایشان را با ساختاری ساده ، معطوف و برگرفته از 
کتاب های درسی، منتشر می کنند و خوش بینیم اگر تصور کنیم در این راه به محتوای تولیدی همکارانشان حداقل نیم نگاهی نداشته اند. 
ثابت بودن محتوای کمک درسی و سختی طراحی درسنامه ها و آزمون های متنوع از یک سو و ایجاد تغییرات ماهیتی در نحوۀ ورود به 

دانشگاه ها از سویی دیگر، اخیراً کتاب های آموزشی را مهجور و بی جان کرده بود.

با همۀ این اوصاف، تجربه نشان داد در دوران همه گیری کرونا و پس از آن، کتاب در دسترس ترین، ارزان ترین و سهل  ترین ابزار آموزش 
و توسعۀ دانش بوده و هست. از این رو، ما بر آن شدیم به سیاق دیگر ناشران کمک آموزشی عمل نکنیم و طرحی نو دراندازیم. بنابراین، 
محتوای تولیدی مان را بازتعریف کردیم و کوشیدیم این پادشاه بزرگ1 را ناب بیافرینم و آن را توسعه بخشیم. ما در این راه هر آن چه با 
تقلید از آثار و ایده های دیگران به رشتۀ تحریر درآمد را محتوا ندانستیم، اما گاه نقطه ای سیاه بر صفحه ای سفید را بسیار غنی و سرشار 

از معنا یافتیم!

 سال ها همراه با شما امتحانات و حتی گاه کنکورهای دشواری را از سر گذراندیم تا توانستیم »ناب بودن« را در جایگاه صفتی شایسته، در 
کنار ارزشمند بودن و اعتبار در مأموریت اصلی کاگو و به تَبع آن در محتوای نشر مان بگنجانیم.

منظور ما از کلیدواژۀ ناب، توسعۀ دائمی جریان محتوای با ارزش، خالص و کمال یافته است و عبارتِ معتبر به انتخاب و پردازش محتوای 
درست و استاندارد اشاره می کند و کلیدواژۀ ارزشمند به معنی کاربردی و ارزش آفرین بودن برای مخاطب است.

اکنون افتخار می کنیم که توشۀ سالیانمان و حاصل رنج سی ساله مان را ناب، ارزشمند و معتبر در قالب محصولی نو برای شما به ارمغان 
آوردیم و برای به بار نشاندن این صعود، تجربۀ گذشته و نوآوری را درکوله بارمان گذاشته ایم.

شعار فعلی ما این است که متخصص تولید محتوای ناب، معتبر و ارزشمند هستیم!
محمدرضا سالکی
مدیر مسئول سازمان انتشاراتی کاگو

”Content is the king“ 1- اشاره به عبارت مشهور

مقدمه ناشر



) TBC( مفاهیم کلیدی     
تمام محتوای کلیدی طبقه بندی شده هر درس، منطبق با کتاب های درسی ، در 
قالب فهرستی آورده شده است. هر TBC یک کد یکتا و سریالی  در کتاب های 
دهم، یازدهم و دوازدهم دارد. محتوای کتاب حاضر بر اساس توالی این کدها آورده 
133 و در بخش  شده  است. در بخش درسنامه و سوالات کتاب به صورت 

پاسخنامه به صورت ]  [ نشان داده شده است.  

     TBCپرتکرار
 TBC ،در امتحانات نهایی 4 سال اخیر TBC بسته به تکرار شدن یک
( مشخص شده اند که دلالت بر اهمیت آن  133 هایی با علامت ) 

TBC در امتحانات نهایی دارد.

     آزمون تشخیصی )ورودی(
برای هر فصل/درس، یک آزمون تشخیصی به عنوان ورودی فصل طراحی 
شده است. در آزمون تشخیصی به ازای هر TBC ، یک تا سه سوال طراحی 
شده است که کلیت TBC را پوشش می دهد. در این آزمون شماره هر 
سوال، با شماره TBC متناظر آن یکسان است. پاسخ گویی صحیح به این 

سوالات نشان دهنده آشنایی با کلیات مفهومی مطالب آن TBC است.

      علامت بلد بودم / نبودم 
( قرار داده شده است.  در مقابل هر سوال آزمون تشخیصی دو مستطیل  )
شما می توانید وضعیت درستی پاسخگویی به هر سوال را علامت  بزنید که بتوانید 
در زمان مطالعه صرفه جویی و نقاط ضعف خود را بر اساس tbc مشخص نمایید. 

      زمان مطالعه
برای درسنامه و تمرین های امتحانی و آزمون های هر بخش )با توجه به حجم 
دشواری آن بخش( "حداکثر" زمان مطالعه آورده شده است. همچنین بعد از 
مطالعه زمان فعالیت شما در مستطیل کناری ثبت می شود تا تفاوت حداکثر زمان 

قابل انجام و زمان خودتان را متوجه شوید.

     بدفهمی رایج
اشکالات آموزشی پرتکرار و رایج برای دانش آموزان در کلاس درس، در قالب 

بدفهمی رایج در درسنامه ارائه شده اند.

      سوالات ستاره دار
در کنار بعضی سوال ها علامت  * وجود دارد. این علامت نشان دهنده اهمیت یا 

تکرار بیشتر در امتحانات نهایی اخیر است.

      سوال های ویژه امتحان برای کنکور
در انتهای تمرین های هر فصل / درس سوالات تشریحی مفهومی تر و دشوارتر 
از امتحانات نهایی و تستی آورده شده است که دانش آموز تا حدودی با سوالات 

دشوارتر امتحانات نهایی پیش رو و سوالات کنکور آشنا شود. 

TBC جدول نشانگر      
در انتهای تمرین های امتحانی و سوال های ویژه امتحان، جدولی آورده شده است 
که نشانگر کدهای TBC مربوط به هر سوال است تا در صورت عدم پاسخگویی 

صحیح به هر سوال، به راحتی بتوانید شماره TBC مربوطه را بیابید. 

      جدول بودجه بندی امتحانات و پیام مشاوره
از آغاز آزمون های دی و خرداد، جدول بودجه بندی آموزش و  پیش 
پرورش در امتحانات دی ، خرداد و شهریور به همراه پیام مشاوره ای برای 
نحوۀ مطالعه و پاسخگویی به سؤالات امتحانات نهایی آورده شده است.

      امتحانات دی و خرداد
در بخش آزمون ها ، 2 آزمون دی ماه )نوبت اول( از مدارس معتبر و 4 آزمون 
خرداد یا شهریور ماه )نوبت دوم(  از آخرین امتحانات نهایی برگزار شده و کاملا 
در قالب امتحانات نهایی هر درس قرار داده شده است. دانش آموز از این طریق 

بیشتر و بهتر با سوالات امتحانات نهایی و شرایط برگه امتحان آشنا می شود.  

     فلش کارت
در انتهای کتاب، فلش کارتی قرار داده شده است که حاوی مهمترین و 
پرتکرارترین مطالب امتحان های نهایی است ، به گونه ای که دانش آموز 

بتواند 4 تا 5 ساعت پیش از امتحان کل کتاب را به خوبی مرور کند. 

     بوک استوری
 TBC در انتهای کتاب بخشی به صورت تصویری/ نموداری از کلیات مفاهیم
و در قالب 4 صفحه چهاررنگ آورده شده است تا دانش آموز بتواند به 

راحتی مهم ترین مطالب کتاب را با صرف کمترین زمان ممکن، مرور کند. 

         کیوآرکد محتوای بیشتر
در فهرست و بوک استوری، کیوآرکدی جهت بارگذاری محتوا و آزمون هایی 
متناسب با آخرین تغییرات امتحانات نهایی و محتوای اضافه تر از کتاب قرار 

داده شده است که در طول سال به روز رسانی خواهد شد. 

      شماره ایندکس )جا انگشتی(
در لبه کتاب، جا انگشتی های چاپی قرار داده شده است که با آن ها 

کدهای tbc را سریع تر بیابید. 

      جدول ارزش محتوایی کتاب
این جدول برای اولین بار برای نمایش ارزش محتواهای داخل کتاب برای 
مخاطبان، معلمان و مشاوران طراحی و ارائه شده است. از این طریق مخاطب 

با حقایق محتوای ارائه شده مواجه شده و راحت تر برنامه ریزی می کند. 

ارزشمحتواییکتاب جدولحقایق

Content Facts
تعداد صفحه کتاب                                                                             106

تعداد کل TBC ها                                                                             32

تعداد کل سوالات                                                                                355

تعداد سوالات امتحان نهایی                           336  

تعداد سوالات پرتکرار                                         112

کل زمان مورد نیاز برای مطالعه       22 ساعت و 20 دقیقه

یکدانشآموزمتوسطبایدچگونهباشد؟

تعداد ساعت مطالعه در هفته                               3

تعداد سؤال مورد نیاز در هفته                         20



زمان کافی ندارم

حل آزمون تشخیصی 
)ورودی( )چرا؟( جهت 
شناسایی نقاط ضعف و 

قدرت خود در مفاهیم کلی 
موضوعات درس

مطالعه درسنامه کامل
همه TBC ها

حل تمرین های 
همه TBC ها

علامت زدن سؤالات 
تشخیصی که بلد نیستم 
)چرا؟( جهت آگاهی از 
شماره های TBC که 

تسلط ندارم.

حل تمرین های امتحانی  
TBC هایی که 

بلد نبودم

رجوع به سوالات ویژه 
امتحان برای کنکور و حل 

سوالات و تست های 
این بخش

ارزیابی نهایی یادگیری 
خود با حل آزمون های 

دی و خرداد 

انتخاب فصل یا مبحثی 
که باید فراگرفته شود 

)تطبیق با شماره
 TBC ها(

مطالعه  درسنامه
 TBC هایی که بلد نبودم
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فْعَلُفَعَلْتُمتکلّم وحدهاول شخص مفرد
َ
أ

دوم شخص مفرد
لا تَفْعَلْاِفْعَلْتَفْعَلُفَعَلْتَمفرد مذکّر مخاطب

لا تَفْعَلياِفْعَليتَفْعَلینَفَعَلْتِمفرد مؤنّث مخاطب

سوم شخص مفرد
یَفْعَلُفَعَلَمفرد مذکّر غایب

تَفْعَلُفَعَلَتْمفرد مؤنّث غایب

نَفْعَلُفَعَلْنامتکلّم مع الغیراول شخص جمع

دوم شخص جمع

لا تَفْعَلوااِفْعَلواتَفْعَلونَفَعَلْتُمجمع مذکّر مخاطب

لا تَفْعَلْنَاِفْعَلْنَتَفْعَلْنَفَعَلْتُنَّجمع مؤنّث مخاطب

لا تَفْعَلـااِفْعَلـاتَفْعَلانِفَعَلْتُمامثنّای مذکّر مخاطب

لا تَفْعَلـااِفْعَلـاتَفْعَلانِفَعَلْتُمامثنّای مؤنّث مخاطب

سوم شخص جمع

یَفْعَلونَفَعَلواجمع مذکّر غایب

یَفْعَلْنَفَعَلْنَجمع مؤنّث غایب

یَفْعَلانِفَعَلـامثنّای مذکّر غایب

تَفْعَلانِفَعَلَتامثنّای مؤنّث غایب

17 اعداد )اصلی، ترتیبی، عقود(

اعداد دهگاناعداد ترتیبی )از 1م تا 20م(اعداد اصلی )از 1 تا 20(

حَدَ عَشَر1َواحِد
َ
ل11أ وَّ

َ ْ
10عَشَرَة11ماَ لْحادي عَشَر1َماَل

20عِشْرون12َماَلثّانيَ عَشَر2َماَلثّاني12اِثْنا عَشَر2َاِثنانِ

30ثَلاثون13َماَلثّالِثَ عَشَر3َماَلثّالِث13ُثَلاثَةَ عَشَر3َثَلاثَة

40أرْبَعون14َماَلرّابِعَ عَشَر4َماَلرّابِع14ُأرْبَعَةَ عَشَر4َأربَعَة

لْخامِس15ُخَمْسَةَ عَشَر5َخَمْسَة لْخامِسَ عَشَر5َماَ 50خَمْسون15َماَ

ة ةَ عَشَر6َسِتَّ لسّادِس16ُسِتَّ لسّادِسَ عَشَر6َماَ 60سِتّون16َماَ

70سَبْعون17َماَلسّابِعَ عَشَر7َماَلسّابِع17ُسَبْعَةَ عَشَر7َسَبْعَة

لثّامِن18ُثمانیَةَ عَشَر8َثَمانیَة لثّامِنَ عَشَر8َماَ 80ثَمانون18َماَ

90تِسْعون19َماَلتّاسِعَ عَشَر9َماَلتّاسِع19ُتِسْعَةَ عَشَر9َتِسْعَة

100مِئة20ماَلْعِشْرونَ 10ماَلْعاشِر20ُعِشْرون10َعَشَرَة

یاضی 18 عملیات ر

تقسیمٌ عَلیٰ: ÷ضَرْبٌ في / في: ×ناقص: -زائد: +

20 حالت های مختلف معدود
اعداد یک و دو بعد از معدود می آیند. سائحٌ واحدٌ

کُتُبٍ معدود سه تا ده مضاف الیه و به صورت جمع است: ثَلاثة 
معدود یازده تا نود و نه مفرد هستند: أحَدَ عَشَرَ کوکباً: تِسْعَةٌ وَ تِسْعونَ یوماً
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22

24 باب ها 22 و 
عماضی مصدرامرمضار

اِسْتِفْعالاِسْتَفْعِلْیَسْتَفْعِلُاِسْتَفْعَلَ

اِفْتِعالاِفْتَعِلْیَفْتَعِلُاِفْتَعَلَ

اِنْفِعالاِنْفَعِلْیَنْفَعِلُاِنْفَعَلَ

لَ لُتَفَعَّ لْیَتَفَعَّ لتَفَعَّ تَفَعُّ

تَفاعُلتَفاعَلْیَتَفاعَلُتَفاعَلَ

لَ لُفَعَّ لْیُفَعَّ تَفْعیلفَعَّ

مُفاعَلَةفاعِلْیُفاعِلُفاعَلَ

فْعِلْیُفْعِلُأفْعَلَ
َ
إفْعالأ

25 جملۀ فعلیّه و جملۀ اسمیّه
که با فعل شروع می شود. 1- جملۀ فعلیّه: جمله ای است 

که با اسم شروع می شود. 2- جملۀ اسمیّه: جمله ای است 

ارکان جملۀ فعلیّه
لت دارد. گذشته، حال یا آینده دلا کاری یا داشتن حالتی در  که بر انجام  فعل: کلمه ای 

کار یا دارندۀ حالت است. 26 فاعل: انجام دهندۀ 
کار بر آن انجام می شود. که معمولًا پس از فاعل می آید و  27 مفعول: اسمی 

مثالَ لِلنّاسِ﴾
َ ْ
 ﴿یَضْرِبُ الُله  ال

                                                فعل     فاعل     مفعول

ارکان جملۀ اسمیّه
گفته می شود. که در ابتدای جمله می آید و دربارۀ آن خبری  28 مبتدا: اسمی 

29 خبر: بخش دوم جملۀ اسمیّه است و دربارۀ مبتدا خبری می دهد.

نوبَ.
ُ

 الُله   یَغْفِرُ الذّ
         مبتدا     خبر 

34 حروف جرّ 
عبارت اند از: مِنْ، في، کَـ ، بِـ ، لِـ )لَـ (، عَنْ، عَلیٰ، إلیٰ

- حروف جرّ قبل از اسم یا ضمیر می آیند.
 في الْبیْتِ

 فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مجرور به حرف جرّ، صفت و مضاف الیه محل اعرابی هستند.

23 فعل

 لازم:  به مفعول نیاز ندارد.
 ذَهَبَ       الطّالِبُ إلَی الْمَدْرَسَةِ.

           فعل لازم           فاعل

 متعدّی: به مفعول نیاز دارد.
 کَتَبَ        الطّالِبُ الدّرسَ.

  فعل متعدّی          فاعل      مفعول

32  فعل

 معلوم: فاعل مشخّص دارد.
عَ               الفَلّاحُ الْقَمْحَ. زَرَ

فعل معلوم            فاعل

 مجهول: فاعل مشخّص ندارد.
مْثالُ عَلَی النّاسِ.

َْ
 ضُرِبَ        ال

فعل مجهول          نایب فاعل  
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32 مجهول

ـ« است. ُـ ـ« و حرکت حروف متحرّک ما قبل آن، ضمّه »ـ ِـ کسره »ـ ماضی: حرکت عین الفعل 
رِئَ: خوانده شد.

ُ
ق

ـ« است. ُـ ع ضَمّه »ـ ـ« و حرکت حرف مضار َـ ع: حرکت عین الفعل فتحه »ـ مضار
یُضْرَبُ: زده می شود.

نایب فاعل: بعد از فعل مجهول می آید و یک محلّ اعرابی است. 
اعراب نائب فاعل، مرفوع است. 

36 نون وقایه
که فعلی به ضمیر »ي« متصل می شود، نون وقایه بین فعل و ضمیر واقع می شود. وقتی 

یَعْرِفُني: مرا می شناسد )یَعْرِفُ + نـ + ي(

41 اسم فاعل

از فعل های ثلاثی مجرد / بر وزن »فاعِل« است.
کاتِب

نویسنده

ـ« است. ِـ از فعل های ثلاثی مزید / به صورت »مُـ ـ
مُؤمِن

ایمان آورنده

42 اسم مفعول

مَکْتوباز فعل های ثلاثی مجرّد / بر وزن »مفعول« است.
نوشته شده

ـ« است. َـ باز فعل های ثلاثی مزید / به صورت »مُـ  مُقَرَّ
نزدیک شده

43 اسم مبالغه

کلمۀ »بسیار« استفاده  بر وزن »فَعّال« و »فَعّالَة« است و در ترجمه اش از 
می شود.

غَفّار            /          عَلّامَة
بسیار آمرزنده / بسیار دانا

لت می کنند. خَبّاز: نانواگاهی »فَعّال و فعّالَة« بر شغل یا ابزار و وسیله دلا
نَظّارَة: عینک

40 اسم مکان
مَلْعَب: ورزشگاهبر وزن »مَفْعِل«، »مَفْعَل« و »مَفْعَلَة« است.

مَلاعِب: ورزشگاه هاجمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است.

اسم تفضیل

فْعَل« و مؤنّث بر وزن »فُعْلیٰ« است.
َ
کْبَر37 مذکّر بر وزن »أ

َ
أ

کُبْریٰ

فاعِل« است.
َ
کابِر37 معمولًا جمع آن بر وزن »أ

َ
أ

←µ]oU¾ صفت برتر  فْعَل + مِنْ 
َ
38 أ

←µ]oU¾ صفت برترین  فْعَل + مضاف الیه 
َ
أ

کْبَرُ مِن: بزرگ تر از
َ
أ

کبرُ التّلامیذِ: بزرگ ترین دانش آموزان
َ
أ

گر بعد از »خَیر / شَرّ « مِنْ یا مضاف الیه بیاید، »خیر« و »شرّ« اسم  39 ا
تفضیل است.

وْسَطُها . / اَ لْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمالِ.
َ
       خَیْرُ                 الُامورِ أ

اسم تفضیل        مضافٌ الیه                                اسم تفضیل

30 اسم
که با تغییر جایگاهشان در جمله، علامت حرف آخرشان تغییر نمی کند. )بیشتر اسم ها معربند.(  مُعْرَب: اسم هایی 

که با تغییر جایگاهشان در جمله، علامت حرف آخرشان ثابت می ماند.  مَبْنی: اسم هایی 

بعضی از اسم های مبنی عبارت اند:
1- ضمایر 

2- اسم های اشاره
3- کلمات پرسشی

30
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31 اعراب رفع، نصب، جر

جرّنصبرفع

ــمفرد ٌـ ـــــ ُـ ــــ ًـ ـــــ َـ ــــ ٍـ ـــــ ِـ ــ

ینِانِمثنّی ینَِـ َـ

ـینَـینَونَجمع

44 اسلوب شرط

گر( گاه، ا گر(، إذا )هر  کس(، ما )هر چه(، إنْ )ا 45 أدوات شرط: مَن )هر 
ع التزامی ترجمه می شود. 46 فعل شرط: بلافاصله بعد از ادوات شرط می آید و به صورت مضار

47 جواب شرط
ع اخباری ترجمه می شود. فعل: به صورت مضار

گر جواب شرط جملۀ اسمیه باشد، قبل از آن »فَـ « می آید. جملۀ اسمیه: ا

عَ في الدّنیا، تَحْصُدْ في الآخرة.  ما             تَزْرَ
                               ادات شرط         فعل شرط               جواب شرط )فعل(

هر چه در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی.
هُوَ حَسْبُهُ ﴾

َ
ی الِله ف

َ
لْ عَل

َ
 ﴿وَ مَنْ          یَتَوَکّ

                                          ادات شرط          فعل شرط                 جواب شرط )جملۀ اسمیه(

کافی است.  کند پس او برایش  کس به خدا توکّل  هر 
گر فعل شرط و جواب شرط ماضی باشد، ترجمۀ آنها به صورت ماضی نیز صحیح است.  ا

اسم

48 معرفه
جُل، الکتاب معرفه به »الـ «: الرَّ

معرفه به »علم«: عبّاس، بغداد

ـ( است. ٌـ ـ ٍـ ًـ 49 نکره: معمولًا دارای تنوین )ـ
ترجمه: همراه با »ی« یا »یک« یا هر دو می آید.

جاءَ رَجُلٌ: مردی آمد. یک مرد آمد، یک مردی آمد.

کرد. گاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه »الـ « تکرار شود، می توان الف و لامش را »این« یا »آن« ترجمه  معمولًا هر 
فْراسُ جَنْبَ صاحِبِها.

َ ْ
رَأیْتُ أفْراساً. کانَتِ ال

کنار صاحبشان بودند. اسب هایی را دیدم. آن اسب ها 

53 ترجمۀ جملۀ بعد از نکره  

ماضی استمراری ع   ماضی + اسم نکره + مضار
   ترجمه

که به سرعت راه می رفت. رَأیْتُ وَلَداً یَمْشي بِسُرْعَةٍ. پسری را دیدم 

ع اخباری ع التزامی یا مضار مضار ع   ع + اسم نکره + مضار مضار
   ترجمه

کند. )کمک می کند( کمک  که مرا در فهم متون  صوصِ: دنبال فرهنگ لغتی می گردم  شُ عَنْ مُعْجَمٍ یُساعِدُني في فَهْمِ النُّ فَتِّ
ُ
أ

ماضی بعید یا ماضی ساده ماضی + اسم نکره + ماضی  
   ترجمه

که قبلًا آن را دیده بودم. )دیدم( کتابی را خریدم  یْتُهُ مِن قَبْل: امروز 
َ
اِشْتَرَیْتُ الْیَوْمَ کِتاباً قَدْ رَأ

طبق زمان خود فعل ع و ...   اسم نکره + ماضی، مضار
                  ترجمه

که به دست آورده نمی شود. إرضاءُ النّاسِ غایَةٌ لا تُدْرَكُ: راضی ساختن مردم هدفی است 
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ترجمۀ فعل

12 فعل ماضی
←µ]oU¾ ماضی سادۀ منفی )ما حاوَلَ: تلاش نکرد(  »ما«ی نفی + فعل ماضی 

←µ]oU¾ ماضی نقلی )قَدْ جَعَلوا: قرار داده اند(  قَدْ + فعل ماضی 

ع 13 فعل مضار
ع اخباری )قَدْ یَنْسیٰ: گاهی فراموش می کند.( ←µ]oU¾ )گاهی( + مضار  ع  13 قَدْ + فعل مضار

ع اخباری منفی )لا یَذهَبانِ: نمی روند( ←µ]oU¾ مضار  ع  13 »لا«ی نفی + فعل مضار
←µ]oU¾ آینده )به همراه فعل »خواهـ ...«( )سَتُواجِهُ: روبه رو خواهی شد(  ع  13 سَـ / سَوْفَ + فعل مضار

کند( نْ یَرْسُمَ: که نقاشی 
َ
ع التزامی )أ ←µ]oU¾ )که( + مضار  ع  نْ + فعل مضار

َ
50 أ

ع التزامی )کَیْ یَذْهبوا: تا بروند( ←µ]oU¾ )تا اینکه / تا / برای اینکه( + مضار  ع  50 لِـ / لِکَیْ / کَیْ / حتّی + فعل مضار
←µ]oU¾ آیندۀ  منفی )لَنْ تَنالوا: دست نخواهید یافت(  ع  51 لَنْ + فعل مضار

←µ]oU¾ ماضی سادۀ منفی / ماضی نقلی منفی )لَمْ تَکْتُبوا: ننوشتید / ننوشته اید(  ع  54 لَمْ + فعل مضار

ع التزامی )لِنَرْجِعْ: باید برگردیم( ←µ]oU¾ )باید( + مضار  ع  55 »لِـ« امر + فعل مضار
←µ]oU¾ امر منفی )لا تُرْسِلا: نفرستید(  ع دوم شخص  56 »لا«ی نهی + فعل مضار

کند( ع التزامی )لا یُسافِرْ: نباید سفر  ←µ]oU¾ )نباید( + مضار  ع سوم شخص / اول شخص  »لا«ی نهی + فعل مضار

57 کان و معانی مختلف آن 

ع: یکونُ(  کانَ )مضار
کانَ البابُ مُغْلِقاً: در بسته بود. به معنای »بود«  

﴾: بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است. ً
 رحیما

ً
﴿إنَّ الَله کانَ غَفورا به معنای »است«  

)کانوا یَسْمَعونَ: می شنیدند( ←µ]oU¾ ماضی استمراری   ع  کانَ + فعل مضار

)کانَ )قَدْ( سَمِعَ: شنیده بود( ←µ]oU¾ ماضی بعید   کانَ + )قَدْ( فعل ماضی 

ةٌ. انگشتر نقره داشتم.(
َ

)کانَ لي خاتمٌ فِضّ ←µ]oU¾ داشت    کانَ + لِـ / عِنْدَ 

58 صارَ / أصبَح / لیس

. هوا سرد شد. صارَ الجَوُّ بارداً به معنای »شد«  ع: یَصیرُ(  صارَ )مضار

گرم شد. . هوا  صْبَحَ الجَوُّ حارّاً
َ
أ به معنای »شد«  ع: یُصْبِحُ(  أصبَحَ )مضار

فِّ تِلْمیذٌ. دانش آموزی در کلاس نیست. لَیْسَ في الصَّ به معنای »نیست«  لَیْسَ 

59 اعراب اسم و خبر فعل های ناقصه

افعال ناقصه دارای اسم و خبر هستند.

ٌـ ـ / انِ / ونَ( است. ُـ ـ / ـ اعراب اسم این افعال، مرفوع )ـ

ًـ ـ / ینَ / ینِ( است. َـ ـ / ـ اعراب خبر این افعال، منصوب )ـ

اسم و خبر افعال ناقصه محل اعرابی هستند.
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ی 
َ
مَنسوبَةِ إل

ْ
شعارِ ال

َ ْ
مِنَ ال

مامِ عَليًّ �
ْ

ال
ُ

ل وَّ
َ ْ
رْسُ ال الدَّ

  

 
16 . 2 ترجمه 16 . 1 واژه     

16 . 4 درک مطلب 16 . 3 مفهوم     

61 اعراب اسم و خبر حروف مشبّهه بالفعل 60 معانی حروف مشبّهه بالفعل   
63 اسم و خبر لای نفی جنس 62 معنای لای نفی جنس    

هَةُ بِالْفِعل ثُمَّ تَرْجِمِ العِبارات: نِ الْحروفَ المُشَبَّ 60 عَیَّ  
نَّ حَوائِـجَ النّاسَ إلیکُمْ مِن نِعَمِ الِله عَلَیکُمْ.

َ
ب( إعْلَموا أ مّارَةٌ بِالسّوءِ﴾  

َ َ
فْسَ ل الف( ﴿إنَّ النَّ

مْسِ.
َ

: لَیْتَ وَلدي یَرْجِعُ قَبْلَ غُروبِ الشّ مُّ
ُ ْ
د( قالَتِ ال لیلَ لَمْ یَحْضُرْ. 

َ
ج( حَضَرَ المُسافِرونَ في قاعَةِ المَطارِ وَلٰکِنَّ الدّ

کاً. ماءَ تُمْطِرُ أسْما نَّ السَّ
َ
و(  کَأ   .

ً
کَثیرَا  الْمَطَرَ یَنْزِلُ عَلَیْنا 

َ
هـ( لَعَلّ

کْتُبِ الْمَطْلوب:
ُ
61  أ  

مُحْسِنینَ﴾ )اسمَ الحَرْف المشبّهة بالفعل و خَبَرَها و إعرابَهما.(
ْ
ریبٌ مِنَ ال

َ
 الِله ق

َ
﴿ إنَّ رَحْمَة

ن نَوْعَ »لا« ثُمَّ تَرْجِمِ الْعِبارات: 62  عَیَّ  
الف(  لا تَغْضِبْ فَإنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةٌ.

مونَ﴾
َ
ذینَ لا یَعْل

َّ
ذینَ یَعْلمونَ وَ ال

َّ
ب( ﴿هَلْ یَسْتَوِي ال

دَب وَ لا مُصیبَةَ أعْظَمُ مِنَ الْجَهلِ.
َ ْ
ج(  لا میراثَ کَال

: عرابيّ الْکلماتِ الّتي اُشیرَ إِلَیْها بِخَطٍّ
ْ

 ال
َ

ن الْمَحَلّ 63  عَیَّ  
 مِنَ الْکِذْبِ.

ُ
سْوَأ

َ
ب(  لا سُوءَ أ الف(  لا لباسَ أجْمَلُ مِنَ الْعافیَة.  

 
که نیازهای مردم به شما از نعمت های خداوند بر شما است. نَّ / بدانید 

َ
ب(  أ  ]60[  الف( إِنَّ / همانا نفس بسیار امرکننده به بدی است.  

کاش فرزندم قبل از غروب خورشید برگردد. گفت: ای  د( لَیْتَ / مادر  ج( لٰکِنَّ / مسافران در سالن فرودگاه حاضر شدند ولی راهنما حاضر نشد. 
که آسمان ماهی هایی را می بارد. گویی  نَّ / 

َ
و( کَأ  / امید است )شاید( باران بر ما فراوان ببارد.  

َ
هـ( لَعَلّ

ـ « َـ ]61[  رَحْمَةَ: اسم إِنَّ و منصوب به فتحه »ـ

ـ « ُـ قَریبٌ: خبر إنَّ و مرفوع به ضمّه »ـ
که خشم مایۀ تباهی است. ]62[  الف( لای نهی / خشمگین نشو، زیرا 

که نمی دانند برابرند. کسانی  که می دانند و  کسانی  ب( لای نفی / آیا 
ج(  لای نفی جنس / لای نفی جنس / هیچ میراثی مانند ادب نیست و هیچ بلایی بزرگ تر از نادانی نیست.

الف( ]63[  لباسَ: اسم »لای« نفی جنس / أجْمَلُ: خبر »لا«ی نفی جنس
: خبر »لا«ی نفی جنس

ُ
ب( سوءَ: اسم »لای« نفی جنس / أسْوَأ

]حداکثر زمان مطالعه: 180 دقیقه[

موا
َ
 إعْل

هَةِ بِالْفِعْلِ وَ لا النّافیَةِ لِلْجِنْسِ. مَعاني الْحُروفِ الْمُشَبَّ
کلمات آشنا شویم. گروه دیگر از این نوع  کاربرد و اعراب آنها آشنا شدیم. در این درس می خواهیم با دو  گذشته با افعال ناقصه و معانی و  در سال 

61 معانی حروف مشبّهه بالفعل و اعراب اسم و خبر آنها 60 و 
کاربرد  کدام از آنها دارای معانی و  که هر  گفته می شود  « حروف مشبّهه بالفعل 

َ
، لَیْتَ و لَعَلّ ، لٰکِنَّ (، کأنَّ نَّ )لِنَّ

َ
أ  ، گروهی از حروف پرکاربرد شامل »إنَّ به 

متفاوتی هستند. 
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61

 حروف مشبّهه بالفعل بر سر جملۀ اسمیّه می آیند و اعراب مبتدا )اسم نه ضمیر( را از حالت مرفوع به منصوب )به عنوان اسمِ حروف مشبّهه بالفعل( 
تغییر می دهند ولی در اعراب خبر تغییری ایجاد نمی شود. 

هادَةِ. ← إنَّ                 الَله              عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشّهادَةِ.
َ

 الُله          عالِمُ الْغَیبِ وَ الشّ
                                      مبتدا       خبر و مرفوع                                  حروف مشبههݑ           اسم إنَّ               خبر إنَّ

                                     و مرفوع             بالفعل                   و منصوب           و مرفوع

مینَ    مُجِدّونَ في عَمَلِهِم. مونَ مُجدّونَ في عَمَلِهِم. ← إنَّ           الْمُعَلِّ لْمُعَلِّ
َ
ا

خبر إنَّ        مبتدا و   خبر و                      حروف مشبهة    اسم إنَّ 

و مرفوع و منصوب         مرفوع   مرفوع                             بالفعل 

کنید: به جدول حروف مشبّهه بالفعل زیر توجه 

مثالکاربردمعناحروف مشبهه بالفعل

إنَّ

ً
قطعا
همانا

به درستی که
بی گمان

معمولًا در ابتدای جمله برای تأکید می آید.
﴾ ً

 موقوتا
ً
مُومنینَ کتابا

ْ
ی ال

َ
لاةَ کانَتْ عَل ﴿اِنَّ الصَّ

 نماز برای مؤمنان حکمی واجب است که در زمان های معیّن 
ً
قطعا

انجام می شود.

کهأنَّ
معمولًا در وسط دو جمله برای ایجاد پیوند و 

ارتباط می آید.
.

ُ
نَّ اِبراهیمَ )ع( هُوَ الفاعِل

َ
وَ ظَنّوا أ

و گمان کردند که ابراهیم )ع( همان کنندۀ کار است.

لِنَّ
زیرا

برای اینکه
چون

ت و سبب، در پاسخ »لماذا: چرا« 
ّ
برای بیان عل

می آید.

ی البَعیدِ؟
َ
لِماذا تَنظرُ إِل

بْحَثُ عَنْ هُدهُدٍ.
َ
لِنّي أ

چرا به دور نگاه می کنی؟ زیرا دنبال هدهد می گردم.

کأنَّ
مانند
گویی

برای بیان شباهت می آید.
.
ً
 عَلیكَ قریبا

ُ
خَیرَ یَنْزِل

ْ
کأنَّ ال

گویی خیر به زودی بر تو نازل می شود.

کِنَّ
ٰ
ل

ولی 
امّا

معمولًا میان دو جمله برای تکمیل و رفع ابهام 
معنای جملۀ قبل از خودش می آید.

کنَّ لا یُحِبُّ الطبّاخَة.
ٰ
مَطْبَخ ول

ْ
 في ال

ُ
 یَشْتَغِل

ُ
جُل لرَّ

َ
ا

مرد در آشپزخانه کار می کند ولی آشپزی را دوست ندارد.

یْتَ
َ
ل

)یا لیتَ(
کاش

)ای کاش(
برای بیان آرزو می آید.

مونَ.﴾
َ
ومي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
﴿... یا ل

ای کاش قوم من می دانستند.

َّ
عَل

َ
ل

شاید
امید است

برای بیان امید یا احتمال می آید.
متحانِ.

ْ
کُم تَنْجَحونَ فِي ال

َّ
عَل

َ
ل

ق شوید.
ّ

امید است در امتحان موف

نّ، کأنّ و ...( پس آنها را با کلمات دیگر مانند: إنْ، أنْ، کانَ و ... اشتباه نگیریم.
َ
، أ  همۀ حروف مشبّهه بالفعل )به جز لَیتَ( دارای تشدید هستند )إنَّ

بیایدبهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود. الف(هرگاهفعلمضارعبعدازلیتَیالعَلََّ

+فعلمضارع←بهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود. /لعَلََّ لیَتََْ

← شایدمعلمّبهمدرسهبیاید. المُْعلَِّمَیأتيٍْإلیالمَْدْرسََهًِْ   لعَلََّ
لیَتَْالطّالِبُیدَرِكُالعِْباراتِالعْرََبیَّهًْ← ایکاشدانشآموزعبارتهایعربیرابفهمد.

ب(هرگاهفعلماضیبعدازلیتَبیایدبهصورتماضیاستمراری)یاماضیبعید(ترجمهمیشود.

لیَتَْ+فعلماضی←بهصورتماضیاستمراری/ماضیبعیدترجمهمیشود.

سَفْرَتِها← ایکاشمادرمراپیشازسفرشمیدیدم/دیدهبودم. ًِْ قَبلَْبدِایهَ   لیَتْنَيشاهَدْتُأمُّيٍْ
همراهحرفما )إنمّا/أنَمّا(برسرجملهبیاینددارایمعنایتأکیدهستندوبهصورتفقطیاتنهاترجمهمیشوند.دراینحالتاعرابمبتدا وأنََّ ج(هرگاهإنَّ

وخبرتغییرنمیکند.
  اللهُ          قادرٌ ←     إنِمّا اللهُ            قادِرٌ:خداوندتوانااست.←خداوندفقطتوانااست.

خبر مبتدا مبتداخبر 
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اِختَبِرْ نَفْسَكَ )1( ]ص 8[

تَرجِمْ هاتَینِ الْیَتَینِ الْکَریمَتَینِ.
خودت را بیازمای )1(: این دو آیۀ شریفه را ترجمه کن. 

مونَ﴾ الَرّوم: 56
َ
کُنتُم لا تَعْل کُم  کِنَّ

ٰ
بَعْثِ وَل

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
1-  ﴿ ف

: حرف مشبهه بالفعل[ پس این، روزِ رستاخیر است، ولی شما ]خودتان[ نمی دانستید. ]هذا: مبتدا، یومُ: خبر، ولکِنَّ

فّ: 4 هُم بُنْیانٌ مَرْصوصٌ﴾ الَصَّ
َ
نّ
َ
 کَأ

ً
ذینَ یُقاتِلونَ في سَبیلِهِ صَفّا

َّ
2- ﴿ إنَّ الَله یُحِبُّ ال

: حرف مشبهّه بالفعل[ بی گمان خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف مبارزه می کنند؛ گویی که آنها ساختمانی استوارند. ] کأَنََّ

اِختَبِرْ نَفْسَكَ )2( ]ص 8[

کُرْ إعرابَهُما.
ْ

مَّ اذ
ُ
هَةِ وَ خَبَرَها؛ ث بَّ

َ
نِ اسْمَ الْحُروفِ الْمُش عَیَّ

خودت را بیازمای )2(: اسم حروف مشبّهه و خبرشان را مشخّص کن سپس اعرابشان را ذکر کن.

صیرٌ هُنا.
َ

بیعَ           ق        الرَّ
َ

نّ
َ

بیعِ طَویلٌ في بَلَدِنا! لِ صْلَ الرَّ
َ

1-  لَیْتَ ف
نّ« و مرفوع )به ضمّه(

َ
نّ«     خبر »أ

َ
                         اسم »لَیْتَ«              خبر »لیتَ«                                      اسم »أ

               و منصوب )به فتحه(      و مرفوع )به ضمّه(                   و منصوب )به فتحه(      

کاش فصل بهار در کشور ما )شهر ما( طولانی باشد! زیرا بهار در اینجا کوتاه است. ]لیَتَْ: حرف مشبهّه بالفعل، بیانگر آرزوست.[

    الْبائِعَ                 عازِمٌ عَلیٰ بَیْعِها.
َ

دٌ في شِراءِ الْبِضاعَةِ؛ وَلٰکِنّ
ّ

    الْمُشتَريَ        مُتَرَدَ
َ

نّ
َ
2- کَأ

« و مرفوع )به ضمّه( «       خبر »لٰکنَّ                           اسم »کأنّ«              خبر »کأنّ«                                                                اسم »لٰکِنَّ
          و منصوب )به فتحه(         و مرفوع )به ضمّه(                                             و منصوب )به فتحه( 

گویی مشتری )خریدار( در خریدِ کالا مردّد )دو دل( است، ولی فروشنده تصمیم به فروش آن دارد. ]متُرََدِّد: اسم فاعل )مـُ  ــــِ ([

 فیهِ! ]متُرََدَّد: اسم فاعل )مـُ ـــِ([
ٌ

      مَکتوبَة
َ

 الْکَلِمَة
َ

 عَنْ مَعنَی »الْعَصّارَةِ« فِي المُعجَمِ؛ لَعَلّ
ْ

3- اِبْحَث
« و مرفوع )به ضمّه(

َ
«       خبر »لَعَلّ

َ
                                                                                                                                      اسم »لَعَلّ

                                                                                                                            و منصوب )به فتحه(     

در فرهنگ لغت دنبال معنای »العصّارة« بگرد؛ شاید این کلمه در آن نوشته شده باشد! ]العصَّارهًَْ: آبمیوه گیری، بر وزن »فعاّلهًَْ« اسم مبالغه است که به ابزار دلالت دارد.[

گذشته با سه نوع »لا« در عربی آشنا شدیم در این درس با نوع چهارم از انواع »لا« یعنی لای نفی جنس آشنا خواهیم شد. در سال های 
10 »لا«ی جواب

کلمۀ پرسشی »هل« و »أ« می آید.  که در پاسخ به دو  به معنای »نه« است 
آیا چای می نوشی؟ نه؛ آب می نوشم. شْرَبُ الْماءَ.  

َ
 هَلْ تَشْرَبینَ الشّايَ؟ لا؛ أ

آیا برادرت را دیدی؟ نه؛ پدرم را دیدم. بي.    
َ
یْتُ أ

َ
خیكَ؟ لا؛ رَأ

َ
أ رَأیْتَ أ

ع 13 »لا«ی نفی مضار
ع بر سر آن می آید و هیچ تغییری در ظاهر فعل ایجاد نمی کند. کردن فعل مضار ِـ « است و برای منفی  به معنای »ن

ع اخباری منفی ترجمه می شود. ع ← به صورت مضار لا )نفی( + فعل مضار

لا تُثْمِرُ: میوه نِمی دهد   تُثمِرُ: میوه می دهد   
لا یَصْرُخانِ: فریاد نِمی زنند یُصْرُخانِ: فریاد می زنند    

56 »لا« ی نهی
ْـ ـ / ن ← حذف نون )به جز جمع مؤنّث(( ـ ← ـ ُـ ع می آید و آخرِ فعل را مجزوم می کند. )ـ َـ / نباید« است و بر سر فعل مضار به معنای »ن

ع )صیغه های مخاطب )دوم شخص(( ← به صورت امر منفی ترجمه می شود. لا )نهی( + فعل مضار

لا تَحْزَنْ: غمگین نَشو   تَحْزَنُ: غمگین می شوی  
لا تَظلِموا: ستم نَکنید تَظْلِمونَ: ستم می کنید   

ع التزامی ترجمه می شود. ع )صیغه های متکلّم و غایب )اوّل شخص و سوم شخص(( ← به صورت »نباید« + مضار لا )نهی( + فعل مضار

لا نَکْذِبْ: نباید دروغ بگوییم   نَکْذِبُ: دروغ می گوییم   
ج شوند لا یَخْرُجا: نباید خار ج می شوند     یَخْرُجان: خار
کنند لا یُسْرِفوا: نباید اسراف  یُسْرِفونَ: اسراف می کنند    
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63

63 معنای لا ی نفی جنس و اسم و خبر آن 62 و 
به معنای »هیچ ... نیست« است و همانند حروف مشبهه بالفعل بر سر جملۀ اسمیه می آید و اعراب مبتدا را از حالت مرفوع به منصوب )به عنوان اسم 

لای نفی جنس( تغییر می دهد و در اعراب خبر تغییری ایجاد نمی کند. 
.

ّ
فَ . ←         لا                           طالِبَ                         في الصَّ

ّ
فَ  الطّالِبُ   في الصَّ

                                            مبتدا      خبر      لای نفس جنس                 اسم لای نفی جنس               خبر لای نفی جنس

کلاس نیست. کلاس است. ← هیچ دانش آموزی در  دانش آموز در 
گی هایی دارد: که این اسم ویژ که بر سر فعل می آیند، لای نفس جنس حتماً بر سر اسم می آید   برخلاف »لا«ی نهی و »لا«ی نفی 

الف( نکره است )»ال« و »تنوین« نمی گیرد( 
ً
لـفَقْرَ / لا فَقرا

َ
 لا ا

ب( بلافاصله بعد از لای نفی جنس می آید.
ج( مفتوح است.

 لا فَقْرُ / لا فَقْرِ
هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.  مِنَ الْجَهلِ.    

ُ
لا                                 فَقْرَ أشَدّ

لای نفی جنس            اسم لای نفی جنس

با اراده، هیچ چیزی محال نیست. رادَةِ.    
ْ

لا                              شَيْءَ مُسْتَحیلٌ مَعَ ال
لای نفی جنس          اسم لای نفی جنس

 خبر لای نفی جنس به سه شکل زیر می آید:
الف( غالباً به صورت جار و مجرور می آید.

هیچ دوامی برای ظلم نیست. لْمِ.    
ُ

 لا دَوامَ                      لِلظّ
                            لای نفی جنس        خبر لای نفی جنس )جار و مجرور(

ب( گاهی به صورت اسم می آید.
هیچ چیز زیباتر از بخشش هنگام توانایی نیست.  لا شَيْءَ                    أحْسَنُ مِنَ الْعَفْوِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ.   

                              لای نفی جنس        خبر لای نفی جنس )اسم(

ج( گاهی به صورت محذوف می آید.
هیچ نیرو و توانی جز به مشیت خدا نیست.  بِالِله. 

ّ
ةَ   ]موجودٌ[ إلا  لا حَوْلَ      ]موجودٌ[ و                       لا قُوَّ

                                   لای نفی      خبر لای                         لای               خبر لای نفی

نفی جنس )محذوف(            نفی جنس      جنس )محذوف(                                      جنس 

ِـ + اسم / ضمیر« می تواند به صورت نداشتن ترجمه شود.   ترکیب »لای نفی جنس + اسم + ل
او هیچ دانشی ندارد.  لا عِلْمَ لَهُ.   

احمق هیچ دانشی ندارد. حْمَقِ.    
َ
لا عِلْمَ للِْ

اِختَبِرْ نَفْسَكَ )3( ]ص 10[

نِ اسْمَ لا النّافیَةِ لِلْجِنْسِ وَ خَبَرَها. مَّ عَیَّ
ُ
رسِ، ث

َ
واعِدِ الدّ

َ
 حَسَبَ ق

َ
تَرجِمْ هٰذِهِ الْحادیث

خودت را بیازمای )3(: این حدیث ها را با توجّه به قواعد درس ترجمه کن سپس اسم لای نفی جنس و خبر آن را مشخّص کن.

هیچ خیری در سخنی )گفتاری( نیست، مگر اینکه همراه با عمل  )کردار( باشد. ولٍ إلّا مَعَ الْفِعْلِ. رسَولُ الِله   
َ

1- لا خَیْرَ     في ق
         اسم »لا«      خبر »لا«

هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست. سِ. أمیرُ المُْؤمنین عليٌّ   
ْ

ف
َ
2- لا جِهادَ    کَجِهادِ النّ

            اسم »لا«     خبر »لا«

هیچ لباسی زیباتر از تندرستی نیست. جْمَلُ مِنَ الْعافیَةِ. أمیرُ المُْؤمنین عليٌّ   
َ
3-  لا لِـباسَ  أ

                     اسم »لا«    خبر »لا«   

هیچ فقری مانند نادانی )جهل( نیست و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست. دَبِ. أمیرُ المُْؤمنین عليٌّ  
َ

    کَالْ
َ

رَ   کَالْجَهْلِ وَ لا میراث
ْ

ق
َ

4- لا ف
                 اسم »لا«   خبر »لا«              اسم »لا«   خبر »لا«   

هیچ بدی ای، بدتر از دروغ )دروغ گویی( نیست. ]أسْوأَ: بر وزن أفعْلَ، اسم تفضیل است.[  مِنَ الْکَذِبِ.أمیرُ المُْؤمنین عليٌّ   
ُ
سْوَأ

َ
5- لا سوءَ    أ

         اسم »لا«   خبر »لا«      
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اِختَبِرْ نَفْسَكَ )4( ]ص 10[
نْ نَوعَ »لا« فیهِ.   مَّ عَیَّ

ُ
 في ما یَلي، ث

َ
راغ

َ
اِمْلَِ الْف

خودت را بیازمای )4(: جای خالی را در آنچه می آید، پر کن سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن.
آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ مونَ ...﴾ الَزُّمرَ: 9 

َ
ذینَ لا یَعْل

َّ
مونَ وَ ال

َ
ذینَ یَعْل

َّ
1- ﴿... هَلْ یَسْتَوِي ال

ع                                                                                                  لای نفی مضار

گفتارشان تو را نباید غمگین کند؛ زیرا ارجمندی، همه از ]آنِ[ خداست.  ...﴾ یونسُ: 65 
ً
ـهِ جَمیعا

ّٰ
ةَ لِل عِزَّ

ْ
هُم إنَّ ال

ُ
ول

َ
2- ﴿وَ لا یَحْزُنْكَ ق

←µ]oU¾ نباید + مضارع التزامی، إنّ: حرف مشبهّه بالفعل[   ]لا نهی + صیغه های غایب یا متکلم مضارع                      لای نهی  

« در وسط جمله »زیرا« ترجمه می شود.  گاهی »اِنَّ
آن کتاب هیچ شکّی در آن نیست؛ هدایتی برای پرهیزگاران است. قینَ﴾ الَبْقََرَهًْ: 2  مُتَّ

ْ
کِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدیً لِل

ْ
لِكَ ال

ٰ
3-  ﴿ذ

                                   لای نفی جنس 

هیچ اجباری در دین نیست. 4- ﴿ لا إکراهَ في الدّینِ ...﴾ الَبْقََرَهًْ: 256 
   لای نفی جنس

از آنچه نمی خورید به نیازمندان نخورانید.  ]مِمّا  = مِنْ + ما[ کُلونَ. رسولُ الِله  
ْ
5- لا تُطْعِمُوا الْمَساکینَ مِمّا لا تَأ

ع           لای نهی                                    لای نفی مضار

گان  16 . 1 واژ

فعل ها

لْنا: بر ما تحمیل مکن* أبْصَرَ: نگاه کرد )أبْصَرَ، یُبْصِرُ( لُ، تَحمیل( لا تُحَمَّ لَ، یُحَمَّ لَ: تحمیل کرد )حَمَّ حَمَّ

خْذ( خُذوا: بگیرید
َ
، أ

ُ
خُذ

ْ
، یَأ

َ
خَذ

َ
: گرفت )أ

َ
خَذ

َ
گاهی یافت )دَرَی، یَدْري، دِرایَة( لا تَدْرِي: نمی دانیأ دَرَی: دانست، آ

رأی: دید )رَأیٰ، یَریٰ، رُؤیَة( تَراهُم: آنها را می بینیأضاعَ: تباه کرد )أضاعَ، یُضیعُ، إضاعَة( لا یُضیعُ: تباه نمی کند

لَحَ: رستگار شده اند
ْ

ف
َ
د أ

َ
حَ، یُفْلِحُ( ق

َ
ل
ْ
ف

َ
لَحَ: رستگار شد )أ

ْ
ف

َ
* زَعَمَ: گمان کرد )زَعَمَ، یَزعَم، زَعْم(أ

ماتَ، یُمیتُ( لا تُمیتوا: نمیرانید
َ
ماتَ: میرانْد )أ

َ
سارَعَ: شتافت )سارَعَ، یُسارِعُ، مُسارَعَة(أ

حْسِنوا: نیکی کنید
َ
حْسَنَ، یُحسِنُ، إِحسان( أ

َ
حْسَنَ: نیکی کرد )أ

َ
( لا تَسُبّوا: فحش ندهیدأ ، یَسُبُّ : فحش داد )سَبَّ سَبَّ

طْعَمَ، یُطْعِمُ، إطعام( لا تُطْعِموا: نخورانید
َ
طْعَم: خورانْد )أ

َ
(أ

ُ
، یُضِلّ

َ
: گمراه شد، گم شد )ضَلّ

َ
ضَلّ

سْریٰ: شبانه حرکت داد
َ
لَ: خردورزی کرد )عَقَلَ، یَعْقِلُ، عَقْل(* أ

َ
عَق

ز: رستگار شو* اِنْطَویٰ: به هم پیچیده شد )اِنْطَویٰ، یَنْطَوي(
ُ

وز( ف
َ
فازَ: رستگار شد )فازَ، یَفوزُ، ف

ئُ: بی گناه نمی شمارم بَرِّ
ُ
ئُ( أ ، یُبَرِّ

َ
أ : بی گناه شمرد )بَرَّ

َ
أ کان: بود )کانَ، یَکونُ، کوْن( کانوا: باشیدبَرَّ

کَتَمَ: پنهان کرد )کَتَم، یَکتُمُ، کِتمان(جادَل: بحث کرد )جادَلَ، یجادِلُ، جِدال( جادِلْ: بحث کن

وْفوا: وفا کنیدجَعَلَ: قرار داد )جَعَلَ، یَجْعَلُ( جَعَلْنا: قرار دادیم
َ
وَفیٰ: وفا کرد )وَفیٰ، یَفِي، وَفاء( أ

حَزَنَ: غمگین ساخت )حَزَن، یَحْزُنُ( لا یَحْزُنْ: نباید غمگین سازد

سایر کلمات

مّارَة: بسیار امرکننده
َ
* لَحْم: گوشت* سِویٰ: جُزحَدید: آهنأ

واه: دهان ها
ْ

ف
َ
ما یَلي: آنچه می آید* طین، طینَـة: گِل، سرشتحَمراء: قرمزأ

* مَرصوص: استوارعَصّارَة: آبمیوه گیریخائف: ترسوبَدَل: جانشین
مَفسَدَة: مایۀ تباهیعَصَب: پی، عصبخَیْط: نخبُنیان: ساختمان
ل: رسانا* عَظْم: استخوان* داء: بیماری* بَعْث: رستاخیز مُوَصَّ

* نُحاس: مسعَلّم: بسیار دانادَلیل: راهنمابِضاعَة: کالا
رآن: خواندن* رَیْب: شکجِرم: پیکر

ُ
ق

مترادف ها

لَ )شتاب، عجله کرد(جِرم = جَسَد، بَدَن )پیکر(* أبْصَرَ = نَظَرَ )نگاه کرد( * کَتَمَ = سَتَرَ )پنهان کرد(سارَعَ = عَجَّ

تَمَ )فحش داد(* داء = مَرَض، عِلّة )بیماری(أضاءَ = أنارَ )روشنایی داد(
َ

مْوات )مُردگان(سَبَّ = ش
َ
مَوتیٰ = أ

لَحَ = فاز )رستگار شد(
ْ

، حَسِبَ )گمان کرد(أف
َ

یْر، إلّا )جز، به جز(* زَعَمَ = ظَنّ
َ

مَرصوص = سَدید )محکم(سِویٰ = غ

بَعْث = قیامة )قیامت، رستاخیز(
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متضادها
 )بهتر ≠ بدتر(

َ
حْسَنَ ≠ أسْوَأ

َ
 )شتافت ≠ به تعویق انداخت(* بَیع ≠ شِراء )فروختن ≠ خریدن(* أ

َ
سارَع ≠ عَجَلّ

حَبَّ ≠ کَرِهَ )دوست داشت ≠ ناپسند داشت(
َ
ة )بیماری ≠ شفا، سلامتی(أ  )زیاد شد ≠ کم شد(* داء ≠ شِفاء، صِحَّ

َ
لّ

َ
رَ ≠ ق

ُ
کَث

حْسَنَ ≠ أساءَ )نیکی کرد ≠ بدی کرد(
َ
 ≠ اِهْتَدَی )گمراه شد ≠ هدایت شد(أ

َ
حیاء )مُردگان ≠ زندگان(ضَلّ

َ
* مَوتی ≠ أ

جمع های مکسّر
بْدال ← بَدَل )جانشین(

َ
طْعمة ← طَعام )غذا(أ

َ
کفاء ← کُفْء )همتا(* أ

َ
حْم )گوشت(أ

َ
* لُحوم ← ل

م )دهان(* أجْرام ← جِرْم )پیکر(
َ
واه ← ف

ْ
ف

َ
ت، مَیْت )مُرده(سُیّاح ← سائح )گردشگر(أ * مَوتیٰ ← مَیَّ

حْیاء ← حَيّ )زنده(
َ
عصاب ← عَصَب )پی، عصب(أ

َ
* عِظام ← عَظْم )استخوان(أ

مامِ عَليًّ علیهِ السّلام
ْ

ی ال
َ
مَنسوبَةِ إِل

ْ
شعارِ ال

َ ْ
مِن ال

)از شعرهای منسوب به امام علی �(
16 . 2 ترجمه

لدّاءُ
َ
واءُوَا

َ
الدّ

بیماری و درمان

لا تَشْعُرُوَمِنكَداؤُكَوَ/ما تُبْصِرُوَفیكَدَواؤُكَ
داروی تو در خودت است و نمی بینی و بیماری تو ]نیز[ از خودت است و احساس نمی کنی. ]دَواءُ: مبتدا و مرفوع به ضمّه، فیکَ: خبر )جار و مجرور(/ ما تبُصِْرُ: مضارع منفی[

ع از حرف »ما« استفاده می شود. کردن فعل مضار   گاهی برای منفی 
َ
كَتَزْعَمُأ

َ
نّ
َ
مُانْطَوَیفیكَوَ/صَغیرجِرْمٌأ

َ
عال

ْ
کبَرُال

َ ْ
ال

آیا گمان می کنی که تو چیزی کوچک هستی؟ حال آنکه جهان بزرگ تر در ]درون[ تو در هم پیچیده شده است؟ ]الأکبْرَ: بر وزن أفعلَ اسم تفضیل / العْالمَُ الأکبْرَ: ترکیب وصفی[ 

لنّاسُ
َ
کْفاءٌا

َ
أ

مردم یکسان اند.

لنّاسُ
َ
باءِجِهةِمِن ا

ْ
کْفاءُال

َ
بوهُمُ/أ

َ
مُّوَآدَمٌأ

ُ ْ
حَوّاءُال

مردم از نظر پدر و مادر )پدران، نیاکان( یکسان اند. پدرشان آدم و مادرِ ]شان[ حوّاءست. ]أکفْاءُ: خبر و مرفوع به ضمّه[

دْرُوَ
َ
جالِوَ/یُحْسِنُهُکانَماامْرِئٍکُلِّق یلِلرَّ

َ
فعالِعَل

ْ
سماءُال

َ
أ

کارش شناخته شده و با آن  کارها]یشان[ نام هایی دارند )هر انسانی با  که آن را به خوبی انجام می دهد )می داده است( و انسان ها با  و ارزش هر انسانی به آن چیزی است 

←µ]oU¾ معادل ماضی استمراری[  نامیده می شود(. ] کانَ + مضارع 

فُزْ
َ
مٍ ف

ْ
بْوَبِعِل

ُ
النّاسُ/بَدَلًابهِلا تَطْل

َ
هلُوَمَوتیٰف

َ
مِأ

ْ
عِل

ْ
حیاءُال

َ
أ

پس به وسیلۀ دانش رستگار شو )راه رستگاری را طی کن( و برای آن جایگزینی نخواه، که ]همۀ[ مردم مُرده اند )می میرند( و اهل دانش زنده اند )جاودان می شوند(. ]لا + مضارع 

←µ]oU¾ امر منفی[  مخاطب 
لفَخرُ

َ
عَفافِا

ْ
بِال

افتخار به پاکدامنی

هَا یُّ
َ
فاخِرُأ

ْ
سَبْجَهلًاال مَا/بِالنَّ

َ
مٍّالنّاسُإنّ

ُ
بْوَلِ

َ
لِ

ای که نابخردانه افتخارکننده به اصل و نسب )دودمان( هستی، مردم، تنها از یک مادر و یک پدرند. ]إنِمّا )تنها، فقط(: حرف مشبهه بالفعل نیست.[

ةٍمِنخُلِقواتَراهُمهَلْ
َ

مْ/فِضّ
َ
مْحَدیدٍأ

َ
مْنُحاسٍأ

َ
هَبْأ

َ
ذ

ِـ « و حروف متحرّک ماقبل  آیا آنان را می بینی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طلا آفریده شده اند؟! ]ترَی� + هُمْ = ترَاهُم / خلُِقوا: ماضی مجهول )حرکت عین الفعل کسره »ــ
 ـ« می گیرند.[ آن حرکت ضمه »ـــُ

حْمٍسِویٰهَل/طینَةٍمِنْخُلِقواتَراهُم بَلْ
َ
عَصَبْوَعَظْمٍوَل

بلکه آنان را می بینی که از گِلی آفریده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟!

مَا
َ
فَخْرُإنّ

ْ
دَبْوَعَفافٍوَحَیاءٍوَ/ثابِتٍلِعَقلٍال

َ
أ

افتخار تنها به خِردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.
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صِّ ]ص 4[
َ

 النّ
َ

حَوْل
      رْسِ. دربارۀ متن: با توجّه به متن درس، درست و نادرست را مشخّص کن. 

َ
 حَسَبَ  نَصَّ الدّ

َ
حیحَ وَ الْخَطَأ نِ الصَّ عَیَّ

 عُرُ بِهِ.   
ْ

1- دَواؤُنا فینا وَ نَحْنُ نَنظُرُ إلَیهِ، وَ داؤُنا مِنّا وَ نَحْنُ نَش
داروی ما در خودمان است و آن را می بینیم و بیماری ما از خود ماست و آن را احساس می کنیم.

 دبِ. افتخار به خِرد، شرم، پاکدامنی و ادب است.  
َ

خْرُ لِلْعَقلِ وَ الحَیاءِ وَ الْعَفافِ وَ الْ
َ

2- اَلْف
 3- خُلِقَ الْنسانُ مِن طینَةٍ وَ هُوَ لَحمٌ وَ عَظمٌ وَ عَصَبٌ. ]الإنسانُ: نایب فاعل و مرفوع به ضمّه[  

انسان از گل آفریده شده است و او گوشت و استخوان و پی )عصب( است.
 عمالِهِ الْحَسَنَةِ. ارزش هر انسانی به کارهای نیکش )خوبش( است. ]الحسنهًَْ: صفت برای أعمال[  

َ
 امْرِیݘٍ بِأ

ّ
 کُلَ

ُ
4- قیٖمَة

 سَبِ مَحْمودٌ. فخرورزی به اصل و نسب پسندیده است.  
َ
فاخُرُ بِالنّ

َ
5- اَلتّ

 حیاءٌ وَ إنْ ماتوا. اهل دانش زنده اند، اگرچه بمیرند.   
َ
هلُ الْعِلمِ أ

َ
6- أ

 ]ص 11[
ُ

ل وَّ
َ ْ
مْرینُ ال

َ
لتّ

َ
ا

رسِ.
َ

وضیحاتِ التّالیَةِ مِن مُعجَمِ الدّ
َ
 لِلتّ

ً
 مُناسِبَة

ً
راغِ کَلِمَة

َ
ضَعْ في الْف

تمرین اوّل: در جای خالی کلمۀ مناسبی برای توضیحاتِ زیر از واژه نامۀ درس بگذار )قرار بده(.
مس عنصری فلزی مانند آهن است که رسانای گرما و برق است. لٌ لِلْحَرارَةِ وَ الْکَهرَباءِ.  حاسُ عُنصُرٌ فِلِزّيٌّ کَالْحَدیدِ مُوَصَّ لـنُّ

َ
1- ا

گوشت، مادّۀ قرمزی از بدن حیوان است که از آن خوراک درست می شود. ]تصُْنعَُ: مضارع مجهول )حرکت عین الفعل   .
ٌ

 حَمراءُ مِن جِسمِ الحَیوانِ تُصنَعُ مِنهُ أطعِمَة
ٌ

ة
َ

حمُ مادّ
َّ
لــل

َ
 2-  ا

فتحه » ـــَ «، حرکت حرف مضارعه ضمّه » ـــُ « است / أطَْعِمَهًٌْ: نایب فاعل و مرفوع به ضمّه[
عصب رشته ای )نخی( سفید در بدن است که حس در آن جاری است.   . بْیَضُ فِي الْجِسْمِ یَجْري فیهِ الْحِسُّ

َ
ــعَصَبُ خَیْطٌ أ

ْ
ل
َ
3-  ا

استخوان بخش محکمی از بدن است که روی آن گوشت قرار دارد.  ويّ منَ الجِسمِ عَلیهِ لَحْمٌ. 
َ

لـعظمُ قِسمٌ ق
َ
4- ا

گِل، خاک آمیخته با آب است. لـطّینُ تُرابٌ مُخْتَلِطٌ بِالْماءِ. 
َ
5-  ا

مْرینُ الثّاني ]ص 11[
َ

لتّ
َ
ا

جْ مِمّا یَلِي الْمَطلوبَ مِنكَ. تمرین دوم: از آنچه می آید، چیزی را که از تو خواسته شده، خارج کن. اِسْتَخرِ

عُرُ
ْ

تَش لا  وَ  مِنكَ  داؤُكَ  تُبْصِرُ وَ  ما  وَ  فیكَ  دَواؤُكَ 
 وَ إعْرابَهُ: دَواءُ: مرفوع )به ضمّه( / داءُ: مرفوع )به ضمّه(

َ
1- اَلْمُبتَدَأ

کبَرُ
َ

الْ الْعالَمُ  انْطَوَی  فیكَ  وَ  صَغیرٌ جِرْمٌ  كَ 
َ
نّ

َ
أ تَزْعَمُ   

َ
أ

مُ((
َ
 کبَرُ: صفت )مرفوع به ضمّه به تبعیّت از موصوف )العال

َ
: ال عْرابيَّ هُ الِْ

َ
فضیلِ وَ مَحَلّ

َ
2- اِسْمَ التّ

حَوّاءُ مُّ 
ُ

الْ و  آدَمٌ  بوهُمُ 
َ
أ کْفاءُ

َ
أ الْباءِ  جِهةِ  مِن  اَلنّاسُ 

کفاءُ: مرفوع )به ضمّه( / آدَمٌ: مرفوع )به ضمّه( / حَوّاءُ: مرفوع )به ضمّه(
َ
3- اَلْخَبَـرَ وَ إِعْرابَهُ: أ

سماءُ
َ
أ الْفعالِ  عَلَی  جالِ  لِلرَّ وَ  یُحْسِنُهُ کانَ  ما  امْرِئٍ   

ّ
کُلَ دْرُ 

َ
ق وَ 

سماء )مفرد: الِاسم(
َ
جُل( / الفعال )مفرد: الفِعل( / أ جال )مفرد: الرَّ رَ: الرِّ 4- اَلْجَمعَ الْمُکَسَّ

حیاءُ
َ
هلُ الْعِلْمِ أ

َ
النّاسُ مَوتٰی وَ أ

َ
ف بَدَلًا بِهِ  تَطْلُبْ  لا  وَ  بِعِلْمٍ  زْ 

ُ
ف

َ
ف

بْ
ُ
هيِ: لا تَطل

َ
5- فِعلَ النّ

سَبْ
َ
بِالنّ جَهْلً  الْفاخِرُ  هَا  یُّ

َ
بْأ

َ
لِ وَ   

ّ
مً

ُ
لِ النّاسُ  مَا 

َ
إِنّ

فاخِر
ْ
6- اِسْمَ الْفاعِلِ: ال

ةٍ
َ

فِضّ مِن  خُلِقوا  تَراهُم  هَبْهَلْ 
َ

ذ مْ 
َ
أ نُحاسٍ  مْ 

َ
أ حَدیدٍ  مْ 

َ
أ

7- اَلْفِعلَ الْمَجهولَ: خُلِقوا
طینَـةٍ مِن  خُلِقوا  تَراهُم  عَصَبْبَلْ  وَ  عَظْمٍ  وَ  لَحْمٍ  سِوَی  هَل 

8- اَلْفِعلَ الْمُضارعَ: تَرَی

ثابِتٍ لِعَقلٍ  خْرُ 
َ

الْف مَا 
َ
دَبْإنّ

َ
وَ  أ وَ عَفافٍ  حَیاءٍ  وَ 

9- اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ: لِعَقلٍ

مْرینُ الثّالِثُ ]ص 12[
َ

لتّ
َ
ا

نْ نَوعَ »لا« فیهِ. تمرین سوم: جای خالی را در ترجمه آنچه می آید، پر کن سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن. مَّ عَیَّ
ُ
 في تَرجَمَةِ ما یَلي؛ ث

َ
راغ

َ
اِمْلَِ الْف

وا الَله...﴾ الَْأنعْامْ: 108 یَسُبُّ
َ
ذینَ یَدْعونَ مِن دونِ الِله ف

َّ
وا ال 1-  ﴿ وَ لا تَسُبُّ

                   لای نهی

و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند... .
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کُفْرِ...﴾ الَمْائدَِهًْ: 41
ْ
ذینَ یُسارِعونَ فِي ال

َّ
سولُ لا یَحْزُنْك ال هَا الرَّ یُّ

َ
2-  ﴿ یا أ

                                                       لای نهی

ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را نباید غمگین کنند.
]ای[ پروردگارِ ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم، بر ما تحمیل نکن.  لنا بِهِ ...﴾ الَبْقََرَهًْ: 286 

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل نا وَ لا تُحَمِّ 3-﴿... رَبَّ

                                   لای نهی       لای نفی جنس

خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند. 4- لا یَرْحَمُ الُله مَن لا یَرْحَمُ النّاسَ. رسَولُ الِله  
ع ع      لای نفی مضار لای نفی مضار

ای دوستِ من، هیچ چیزی زیباتر از بخشش به هنگام توانایی نیست. درَةِ. 
ُ

جمَلُ مِنَ الْعَفوِ عِندَ الْق
َ
يءَ أ

َ
5- یا حَبیبي، لا ش

                    لای نفی جنس

مْرینُ الرّابِعُ ]ص 13[
َ

لتّ
َ
ا

نِ الْمَطلوبَ مِنكَ. تمرین چهارم: حدیث ها را ترجمه کن سپس آنچه را که از تو خواسته شده، مشخّص کن. مَّ عَیَّ
ُ
، ث

َ
تَرْجِمِ الْحادیث

 فیهِ. رسَولُ الِله  )نائِبَ الفاعِل وَ نوعَ لا( ]اسم لای نفی جنس ال و تنوین نمی گیرد.[
َ

کَرُ         اسْمُ الِله عَلَیْهِ ...لا بَرَکَة
ْ

 طَعامٍ     لا یُذ
ُ

1- * کُلّ
ع           نایب فاعل           لای نفی جنس                               لای نفی مضار

هر خوراکی که نام خدا بر آن ذکرنشود ... هیچ برکتی در آن نیست.
بُ. رسولُ الله  )اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ، وَ الْفاعِلَ وَ إِعْرابَهُ وَ نَوعَ الْفِعْلِ(

ْ
2- لا تَجْتَمِعُ   خَصلَتانِ  فيݤ مُؤݤݤمِنٍݤݤ: الْبُخلُ وَ الْکِذ

ع        فاعل و         جار و مجرور          فعل مضار
              منفی        مرفوع )به الف(

دو ویژگی در مؤمنی جمع نمی شوند: بُخل و دروغ )بخیل بودن و دروغگویی(.
بهّةِ بالفِعلِ وَ خَبَرهُ وَ إعرابَهُما(

َ
. رسَولُ الِله  )نَوعَ الفِعْلِ، وَ اسْمَ الحَرفِ المُش

ٌ
سَدَة

ْ
 الْغَضَبَ                                    مَف

َ
إنّ

َ
3-* لا تَغْضَبْ، ف

« و مرفوع )به ضمّه( « و منصوب )به فتحه(          خبر »إنَّ                فعل نهی          اسم »إنَّ

خشمگین نشو؛ زیرا خشم )خشمگین شدن( مایۀ تباهی است.
 إلَیهِ و نوعَ لا(

َ
رِ. رسَولُ الِله  )اَلْمُضاف

ُ
کّ

َ
ف

َ
لُ التّ

ْ
 مِث

َ
 مِنَ الْجَهْلِ وَ لا عِبادَة

ُ
دّ

َ
ش

َ
رَ أ

ْ
ق

َ
4- لا ف

لای نفی جنس                        لای نفی جنس                  مضاف الیه

هیچ فقری سخت تر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. ]أشَدّ: بر وزن أفعْلَ )أشَْدَد( اسم تفضیل است.[
 عَداوَة(

َ
 بَینَهُم. رسَولُ الِله  )نَوعَ لا، وَ مُضادّ

َ
تَکتَسِبُوا العَداوَة

َ
وا النّاسَ ف 5- لا تَسُبُّ

داقَة )دوستی(     لای نهی                                            متضاد: الصَّ

به مردم دشنام ندهید ]که با این کار[ در میان آنها دشمنی کسب می کنید.
) تي تَحتَها خَطٌّ

َ
إعرابَ الْکَلِماتِ الّ رَ عَلَیهِ الْماءُ. رسَولُ الِله  )نَوعَ لا، وَ

ُ
کَث رْعِ  إذا 

َ
لْبَ یَموتُ کَالزّ

َ
 الق

َ
إنّ

َ
رابِ ف

َّ
عامِ وَ الش لوبَ بِکَثرَةِ الطَّ

ُ
6- لا تُمیتُوا الْق

«            مجرور به حرف جرّ            فاعل و مرفوع    لای نهی             مفعول و                 مضاف الیه                                    اسم »إنَّ

کسره(                          )به ضمّه( کسره(                و منصوب )به فتحه(         )به                    منصوب )به فتحه(         و مجرور )به 

قلب ها را با زیاد خوردن و آشامیدن نمیرانید؛ زیرا قلب مانند کشت می میرد، هرگاه آب بر آن زیاد شود.
) تي تَحتَها خَطٌّ

َ
ادَ الْکَلمِ. عیسَی بنُْ مرَیمََ  )نَوعَ لا، وَ إعرابَ الْکَلِماتِ الّ

ّ
 کونوا نُق

ّ
هْلِ الْحَقَ

َ
وا الْباطِلَ مِنْ          أ

ُ
خُذ

ْ
هْلِ الْباطِلِ وَ    لا تَأ

َ
 مِنْ أ

َ
وا الْحَقّ

ُ
7- * خُذ

                                مفعول و                 مضاف الیه        لای نهی            مفعول و             مجرور به حرف جرّ                          مضاف الیه

کسره(  کسره(                         و مجرور )به                       منصوب )به فتحه(   و مجرور به )کسره(             منصوب )به فتحه(             )به 

←¶joÿ ناقِد )اسم فاعل([  حق را از اهل باطل ]فرا[ بگیرید و باطل را از اهل حق ]فرا[ نگیرید، سخن سنج باشید. ]نقُّاد )جمع مکسّر( 
خامِسُ ]ص 14[

ْ
مْرینُ ال

َ
لتّ

َ
ا

رْجَمَةِ. تمرین پنجم: برای ترجمه.
َ
لِلتّ

لا تَجْلِسوا: ننشینیدجَلَسْنا: نشستیمجَلَسَ: نشست
اِجْلِسْنَ: بنشینیدالْجالِس: نشسته

 -1

جْلَسَ: نشانید
َ
جْلِسْ: بنشانأ

َ
لا تُجْلِسي: ننشانأ

لَمْ یُجْلِسوا:  ننشانیدند، ننشانیده اند ماضی   ¾µ]oU←  مضارع   + ]لمَْ 
سادۀ منفی / ماضی نقلی منفی[

سَیُجْلِسُ: خواهد نشاند

 -2

قدْ عَلِمْتَ: دانسته ایعَلِمَ: دانست
]قد + ماضی ← ماضی نقلی[

عْلَمْ: ندانستم، ندانسته ام
َ
لَمْ أ

لا یَعْلَمُ: نمی دانداِعْلَمْ: بدان

 -3
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مَ: یاد داد
َ
مُ: گاهی یاد می دهدعَلّ

ّ
قدْ یُعَلَ

]قَد + مضارع ← گاهی + مضارع اخباری[

مَ: یاد نخواهد داد
ّ
لَنْ یُعَلَ

مُ: یاد می دهم]لنَْ + مضارع ← آیندۀ منفی[
ّ
عَلَ

ُ
مْ: باید یاد دهدأ

ّ
لِیُعَلَ

]»لـِ امر غایب + مضارع« ترجمه »باید + مضارع التزامی«[ 

 -4

طَعَ: بُرید
َ

طِعَ: بریده شدق
ُ

طَعانِ: می بریدندق
ْ

کانا یَق
طوع: بریده شده

ْ
طَعْ: نَبُراَلْمَق

ْ
لا تَق

 -5

طَعَ: بُریده شد
َ

طَعَ: بریده نشداِنْق
َ

طِعَ: بریده خواهد شدما انْق
َ

سَیَنْق
طِعَ: بریده نخواهد شداَلِانْقِطاع: بریده شدن

َ
لَنْ یَنْق

 -6

رَ: آمرزید
َ

ف
َ

رَ: آمرزیده استغ
َ

ف
َ

دْ غ
َ

رُ: آمرزیده نمی شودق
َ

لا یُغْف
ار: بسیار آمرزندهاَلْمَغْفور: آمرزیده شده

ّ
اَلْغَف

 -7

رَ: آمرزش خواست
َ

رْتُم: آمرزش خواسته ایداِسْتَغْف
َ

دِ اسْتَغْف
َ

اَلِاسْتِغْفار: آمرزش خواستنق
سْتَغْفِرُ: آمرزش می خواهملا یَسْتَغْفِرونَ: آمرزش نمی خواهند

َ
أ

 -8

مْرینُ السّادِسُ ]ص 15[
َ

لتّ
َ
ا

 الْکَلِماتِ الْحَمْراءِ.
َ

نْ تَرْجَمَة مَّ عَیَّ
ُ
فضیلِ في هٰذِهِ الْعِباراتِ؛ ث

َ
نِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَ اسْمَ الْمَفعولِ، وَ اسْمَ الْمُبالَغَةِ، وَ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التّ عَیِّ

تمرین ششم: در این عبارت ها، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان و اسم تفضیل را مشخّص کن سپس ترجمۀ کلمه های قرمز را مشخّص کن. 
کتاب رنگ قرمز، همان رنگ دوم است.  در این 

قصیٰ ...﴾ الَْإسْراء: 1
َ
مَسْجِدِ    ال

ْ
ی ال

َ
مَسْجِدِ الحَرامِ إل

ْ
یلًا مِنَ ال

َ
سْریٰ بِعَبْدِهِ ل

َ
ذي أ

َّ
1- * ﴿ سُبْحانَ ال

                                                                                                                  اسم مکان                            اسم مکان        اسم تفضیل

پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصیٰ حرکت داد.
 عَنْ سَبیلِهِ ...﴾ الَنَّحلْ: 125

َ
مُ بِمَنْ ضَلّ

َ
عْل

َ
كَ هوَ أ حْسَنُ إنَّ رَبَّ

َ
تي هيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
2- ﴿ ... وَ جادِل

                                                                           اسم تفضیل                       اسم تفضیل

و با آنان با ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که از راهش گم شده، داناتر است.

مُ بِما یَکْتُمونَ﴾ آلُ عِمران: 167
َ
عْل

َ
لوبِهِم وَ الُله أ

ُ
یسَ في  ق

َ
واهِهِم ما ل

ْ
ف

ََٔ
3-* ﴿... یَقولونَ بِا

                                                                                                                                           اسم تفضیل

با دهان هایشان )زبان هایشان( چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.

 ما رَحِمَ رَبّي ...﴾ یوسُف: 53
ّ

مّارَةٌ بِالسّوءِ إلا
َ
ــأ

َ
فْسَ ل ئُ نَفْسي إنَّ النَّ بَــرَّ

ُ
4- ﴿ وَ ما أ

                                                                                           اسم مبالغه
سم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اینکه پروردگارم رحم کند. 

ْ
و نف

ذینَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ﴾ الَمُْؤمِنونَ:1 و 2 
َّ
مُؤمِنونَ ال

ْ
حَ ال

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
5- * ﴿ ق

                                               اسم فاعل )از ثلاثی مزید(                        اسم فاعل )از ثلاثی مجرّد(

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نمازشان فروتن اند.

غُیوبِ﴾ الَمْائدَِهًْ: 109
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَلا

َ
كَ أ

َ
نا إنّ

َ
مَ ل

ْ
6- * ﴿... قالوا لا عِل

                                                                                          اسم مبالغه

گفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانایِ نهان ها هستی.
حْسِنوا إنَّ الَله یُحِبُّ المُحْسِنینَ﴾ الَبْقََرَهًْ: 195 

َ
7- *﴿... وَ  أ

                                                                               اسم فاعل )از ثلاثی مزید(

و نیکی کنید؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد. ]أحَسِْنوا: فعل امر از باب إفعال، جمع مذکرّ مخاطب / المُحسِْنینَ: مفعول و منصوب به »یاء«[
 ...﴾ الَأْنبیاء: 32

ً
 مَحْفوظا

ً
ماءَ سَقفا نَا السَّ

ْ
8- ﴿ وَ جَعَل

                                                           اسم مفعول )از ثلاثی مجرّد(

و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم. ]محَفْوظاً: صفت و منصوب به فتحه به تبعیتّ از موصوف[
مْرینُ السّابِعُ ]ص 16[

َ
لتّ

َ
ا

. تمرین هفتم: در جای خالی کلمۀ مناسبی بگذار )قرار بده(.
ً

 مُناسِبَة
ً

راغِ کَلِمَة
َ

ضَعْ في الْف
)

َ
إنّ

َ
  لا  ف

َ
نّ

َ
) لِ طالِبَ هُنا«.  جاب: »

َ
أ

َ
 في الْمَدرَسَةِ طالِبٌ؟ ف

َ
1- سُئِلَ الْمُدیرُ: أ

از مدیر سؤال شد: آیا دانش آموزی در مدرسه است؟ پاسخ داد: هیچ دانش آموزی اینجا نیست.        )زیرا(     )هیچ ... نیست(  )پس بی گمان )زیرا((
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)
َ

  لَعَلّ
َ

  لٰکِنّ
َ

نّ
َ
) أ لیلَ لَم یَحْضُرْ.  

َ
یّاحُ في قاعَةِ الْمَطارِ؛  الدّ 2-* حَضَرَ السُّ

←¶joÿ سائح[        )که(              )ولی(             )شاید(  گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ولی راهنما حاضر نشد. ]سُیاّح )جمع مکسّر( 
)

َ
  لٰکِنّ

َ
) لَیتَ  إنّ ملءِ خائفونَ.    

ُ
کثرَ الزّ 3- هٰذا التّمرینُ سَهلٌ وَ  أ

این تمرین آسان است ولی بیشتر هم شاگردی ها ترسیده اند. )می ترسند(            )کاش(       )بی گمان(           )ولی(
]أکثْرََ: اسم لْــکِنَّ و منصوب به فتحه / خائفِونَ: خبر لکِنّ و مرفوع به »واو«[

) لا  لَنْ  لَم( 4- * قالَ المُدیرُ:  طالبَ راسِبٌ في الامتِحاناتِ.    
)هیچ - نیست(    )نخواهـ...(     )نَــ...( مدیر گفت: در امتحانات، هیچ دانش آموزی مردود نیست.      

  لَیتَ(
َ

نّ
َ

  لِ
َ

نّ
َ
) کَأ ی الْمُزارِعُ: »  الْمَطَرَ یَنزِلُ کَثیراً!«     

َ
5- تَمَنّ

کشاورز آرزو کرد: »کاش باران، بسیار ببارد.«                    )گویی(       )زیرا(      )کاش(
  لا(

َ
  أنّ

َ
) لٰکِنّ رَجِ؟      

َ
برَ مِفتاحُ الف 6- ألا تَعْلَمُ  الصَّ

آیا نمی دانی که صبر کلید گشایش است؟            )ولی(      )که(       )هیچ - نیست(
هُ  لَیتَ(

َ
نّ

َ
هُ  لِ

َ
نّ

َ
) أ فلُ؟  جائِعٌ.       7- لِماذا یَبکي الطَّ

برای چه کودک گریه می کند؟ زیرا او گرسنه است.           )که او(                )زیرا او(           )کاش(

مْرینُ الثّامِنُ ]ص 17[
َ

لتّ
َ
ا

.
ً

 مُناسِبَة
ً

ضَعْ في الْفراغِ کَلِمَة
تمرین هشتم: در جای خالی کلمۀ مناسبی بگذار )قرار بده(.

  النّاسِ إلَیکُم مِن نِعَمِ الِله عَلَیکُم. الَْإمامُ الحْسَُینُ �   حَوائِـجُ  حَوائِـجَ  حَوائِـجِ
َ

نّ
َ
1-اِعلَموا أ

بدانید که نیازهای مردم به شما از نعمت های خدا بر شماست.
حسَنَ الْحَسَنِ  الْحَسَنُ. الَْإمامُ الحْسََنُ �      الْخُلُقُ  الْخُلُقَ  الْخُلُقِ 

َ
 أ

َ
2- إنّ

بی گمان بهترین نیکی ]ها[ اخلاق نیکوست.
 

ّ
اً  حَقً

ّ
  حَق

ٌ
نبِكَ ﴾ غافِر: 55     حَقّ

َ
اصْبِرْ إنَّ وَعْدَ الِله  وَ اسْتَغفِرْ لِذ

َ
3- ﴿ ف

پس صبر کن؛ زیرا وعدۀ خداوند حقّ است و برای گناهت آمرزش بخواه. ]اسِْتغَفِرْ: فعل امر، مفرد مذکرّ[
عَهدِ إنَّ  کانَ مَسئولًا ﴾ الَْإسِراء: 34     الْعَهدُ  الْعَهدَ  الْعَهدِ 

ْ
وْفوا بِال

َ
4-  ﴿ وَ أ

و به عهد و پیمان ]خود[ وفا کنید؛ زیرا از عهد و پیمان سؤال خواهد شد. ]أوْفوا: فعل امر ، جمع مذکرّ[
ریبٍ 

َ
ریباً  ق

َ
ریبٌ  ق

َ
مُحْسِنینَ ﴾ الَْأعراف: 56     ق

ْ
5- ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ الِله  مِنَ ال
بی گمان رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.

فورٍ
َ

فوراً  غ
َ

فورٌ  غ
َ

6-﴿ وَ اسْتَغفِرُوا الَله إنَّ الَله  رَحیمٌ ﴾ الَبْقََرَهًْ: 199      غ
از خدا آمرزش بخواهید به درستی که خدا آمرزنده و مهربان است.

الیَومَ!   واصِلٌ  واصِلً  واصِلٍ 7-لیتَ المُسافرَ 
کاش مسافر امروز برسد.

11: تي تَحْتَها خَطٌّ
ّ
کَلِماتِ ال

ْ
 تَرْجِمِ ال

]نهایی - خرداد 1401[ حْمٍ وَ عَظْمٍ وَ عَصَبٍ.  
َ
 سِوی ل

ْ
الف(  هَل

]نهایی - شهریور 99[ ب(  أتَزْعَمُ أنّك جِرْمٌ صَغیرٌ.  
]نهایی -خارج - خرداد 1400[ ج( دَواؤُكَ فیكَ وَ ما تُبْصِرُ.  

هُم بُنْیانٌ مَرصوص1ٌ نَّ
َ

کَأ د(  
نِ المُتَرادِف وَ المُتَضادّ:21  عَیَّ

ة - سَنَة - یَسْتُـرُ - داء« »یَدْري- یَکْتُمُ - صِحَّ
]نهایی - خرداد 1401[ الف(  =   
]نهایی - خارج -خرداد 1400[ ب(   ≠   

غَریبَة:31
ْ
کَلِمَة ال

ْ
نِ ال  عَیَّ

هَب
َ

لذّ
َ
لطّینَة  ا

َ
ة  ا

َ
فِضّ

ْ
ل
َ
حاس  ا لنُّ

َ
حَدید  ا

ْ
ل
َ
الف(   ا

حْسَن
َ ْ

ل
َ
شَدّ  ا

َ ْ
ل

َ
عْظَم  ا

ْ
ل

َ
حْمَر  ا

َ ْ
ل

َ
سْوَأ  ا

َ ْ
ل

َ
ب(   ا
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کْتُب جَمْعَ أو مَفردَ الکَلِمَتَیْنِ التّالِـیَتَیْنِ.41
ُ
 ا

عَظْم«: 
ْ
 ل

َ
الف( جَمْعَ »ا

جْرام«:
َ ْ

ل
َ
ب( مُفْرَدَ »ا

ة:51 فارسیَّ
ْ
ی ال

َ
عِبارات إل

ْ
 تَرْجِمِ ال

]نهایی - شهریور 98[ نا بِهِ﴾  
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل نا وَ لا تُحَمَّ الف( ﴿رَبَّ

]نهایی - خرداد 99[ کُم تَعْقِلونَ﴾  
َّ
عَل

َ
 ل

ً
 عَرَبیّا

ً
رآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ب( ﴿إنّا جَعَل

]نهایی - شهریور 1400[ مُّ حَوّاءُ.  
ُ ْ

کْفاءُ / أبوهُمُ آدَمٌ وَ ال باءِ أ
ْ

ج(  النّاسُ مِنْ جِهَةِ ال
کَلام.

ْ
کونوا نُقّادَ ال حَقِّ 

ْ
 مِن أهْلِ ال

َ
خُذُوا الباطِل

ْ
د( لا تَأ

 لا تُدْرَكُ.
ٌ

نَّ إرضاءُ النّاسِ غایَة
َ

کَأ هـ( 
]نهایی - خرداد 1401 / 2 بار تکرار[ حیاءُ.  

ُ
مِ ا

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
 / فَأهْل

ً
ب بِهِ بدلا

ُ
مٍ وَ لا تَطْل

ْ
و(  فَفُزْ بِعِل

سْرَتِهِ.
ُ
یْهِ ا

َ
والِدُ في شِراء ما تَحْتاجُ إِل

ْ
دُ ال ز( لا یَتَرَدَّ

حیحَة:61 رْجَمَةِ الصَّ  اِنْتَخِبِ التَّ
ذینَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ﴾

َّ
مُؤْمِنونَ ال

ْ
حَ ال

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
الف(  ﴿ق

 مؤمنان رستگار می شوند، کسانی که در نماز فروتنی می کنند.  2( به راستی که مؤمنان رستگار شده اند، همانان که در نمازشان فروتن اند.
ً

 1( قطعا
]نهایی - دی 99[ غُیوب﴾  

ْ
مُ ال

ّ
كَ أنْتَ عَلا

َ
نا إنّ

َ
مَ ل

ْ
ب(  ﴿قالوا لا عِل

 تو بسیار دانای نهان ها هستی.  2( گفتند: هیچ دانشی برایمان نیست. بی گمان دانای نهان هستی.
ً

 1( گفتند: هیچ دانشی نداریم. قطعا
ة:71 فارسیَّ

ْ
رْجَمَةِ ال فَراغاتِ فِي التَّ

ْ
لِ ال کَمَّ  

]نهایی - دی 99[ مونَ﴾  
َ
کُنتُم لا تَعل کُم  کِنَّ

ٰ
بَعْثِ وَل

ْ
هذا یَوْمُ ال

َ
الف(  ﴿ف

و این روز  است  شما  .
]نهایی - خرداد 98[   ﴾ ً

کُنْتُ تُرابا یْتَني 
َ
کافِرُ یا ل

ْ
ب(  ﴿یَقُولُ ال

کافر می گوید  من  بودم. و 
حْسَن.

َ
تي هِيَ أ

ّ
هُ بِال

ْ
غَة فَجادِل

ُّ
ج( هُوَ استاذٌ عالمٌ في هٰذِهِ الل

او استاد دانشمندی در این زبان است پس با او با آنچه  است،  .
]نهایی - خرداد 99[ مّارَةٌ بِالسّوء﴾  

َ َ
فْسَ ل ئُ نَفْسي إنَّ النَّ بَرَّ

ُ
د( ﴿وَ ما أ

و نفسم را  زیرا نفس  به بدی است.
فراغات:81

ْ
حیح لِل ن الصَّ  عَیَّ

کُفْرِ﴾
ْ
ذینَ یُسارِعونَ في ال

َّ
سولُ لا یَحْزُنْكَ ال ﴿یا أیّها الرَّ

کفر  تو را  . که در  کسانی را  ای پیامبر، 
3( شتاب می کنند / اندوهگین نمی کنند. کنند.  2( شتاب می کنند / نباید اندوهگین  کمک می کنند / اندوهگین نمی کنند.   )1

91:
َ

کَلِمات التّالیة
ْ
فْعال وَ ال

َ ْ
 تَرْجِمِ ال

]نهایی - خارج 99 - با اندکی تغییر[ الف(  اِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواست  
3( الِاسْتِغْفارُ مِنَ الذّنوب محمودٌ. مْ یَسْتَغْفِرْ. 

َ
کَثیرُ المَعاصي ل  

ُ
جُل 2( الرَّ 1( اِسْتَغْفِرْ مِنْ ذَنْبِكَ. 

]نهایی - شهریور 1400[ ب( قَطَعَ: بُرید  
حُ لا تَقْطَعْ شَجَرَةً.

ّ
ها الفَلا 3( أیُّ شجارَ. 

ْ
عانِ ال

َ
2( کانا یَقْط 1( قُطِعَتْ شَجَرَةٌ. 

مَ: یاد داد
َّ
ج(  عَل

کیمیاءَ.
ْ
موا ال

َّ
صْدِقائي لِـیُعَل

َ
تُ لِ

ْ
3( قُل قَدَمِ. 

ْ
کُـرَةَ ال مُ لِزُمَلائي 

َّ
عَل

ُ
2( أ مْهُ القُرآنَ. 

َّ
1( عَل

]نهایی - خرداد 99[101 جُمَل:  
ْ
ن نَوعَ »لا« في ال  عَیَّ

کُلونَ﴾
ْ
الف(  ﴿لا تُطعموا المَساکینَ مِمّا لا تَأ

جامِعَة.
ْ
ب( لا طالِبَ مِن شیراز فیݔ هٰذِهِ ال

مَطلوبَ:111
ْ
نِ ال  عَیَّ

فِعْلِ وَ خَبَرَهُ وَ إعْرابَهُما(
ْ
هة بِال حَرفِ المُشَبَّ

ْ
حَسَنُ. )اسمَ ال

ْ
قُ ال

ُ
خُل

ْ
ل
َ
حَسَنِ ا

ْ
حْسَنَ ال

َ
الف(  إنَّ أ

) تي تَحْتَها خَطٌّ
ّ
کَلماتِ ال

ْ
رِ. )إعرابَ ال

ُ
فکّ  التَّ

ُ
ب( لا عِبادَةَ مِثْل
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کَلِمات:121
ْ
ن نَوْعَ ال  عَیَّ

هـ( اسمَ الفاعِل د( اسمَ المَکان  ج( اسمَ المَفعول  فضیل  ب( اسمَ التَّ الف( اسمَ المُبالِغَة 

 فیهِ.
ٌ

 مَکْتوبَة
َ

کلِمَة
ْ
 ال

َّ
عَل

َ
مَکْتَبَة.                  ل

ْ
عَصّارَة« في ال

ْ
فَخْرُ لِعَقْلٍ ثابِتٍ.              إبْحَثْ عَنْ مَعْنَی »ال

ْ
مُ بما یَکْتمونَ.                إنّمَا ال

َ
وَ الُله أعْل

131: تي تَحْتَها خَطٌّ
ّ
کلماتِ ال

ْ
 الإعرابيَّ لِل

َّ
نِ المَحَل  عَیَّ

]نهایی - شهریور 99[ عافیَة.  
ْ
 مِنَ ال

ُ
الف(  لا لباسَ أجْمَل

]نهایی - خرداد 1401 / 2 بار تکرار[ دِنا.  
َ
 في بَل

ٌ
بیعِ طویل  الرَّ

َ
یْتَ فَصْل

َ
ب(  ل

]نهایی - خارج 99 - با اندکی تغییر[ باطِلِ.  
ْ
حَقَّ مِنْ أهْلِ ال

ْ
ج(  خُذوا ال

]نهایی - خرداد 99[  فیه﴾  
َ

یْهِ لا بَرَکَة
َ
کَرُ اسْمُ الِله عَل

ْ
 طَعامٍ لا یُذ

ُ
د(  ﴿کُلّ

]نهایی - خرداد 1401[141 رفي:  حلیلِ الصَّ حیحَ في الإعراب و التَّ ن الصَّ  عَیَّ

مُحْسِنینَ﴾
ْ
حْسِنوا إنَّ الَله یُحِبُّ ال

َ
 ﴿وَ أ

حْسِنوا:
َ
الف( أ

 و الجملة فعلیة
ٌ

 أمرٍ، جمع مذکّـرٌ مخاطبٌ، ثلاثيٌّ مزیدٌ مِن بابِ إفعال، مبنيٌّ / فعل
ُ

1( فعل
ٌ

 و فاعِل
ٌ

دٌ، معلومٌ، لازمٌ، مُعْرَبٌ / فعل  ماضٍ، جمعٌ مذکّـرٌ غائبٌ، ثلاثيٌّ مجرَّ
ٌ

2( فعل

ب( المُحْسِنینَ:

 و مرفوعٌ
ٌ

، مبنيٌّ / فاعل
ٌ

1( اسمٌ، جمعٌ مذکّـرٌ، اسمُ مفعول، مَعرفَة

 و منصوبٌ
ٌ

فٌ بِأل، مُعرَبٌ / مفعول 2( اسمٌ، جمع مذکّـرٌ سالمٌ، مُعَرَّ

وْضیح:151 حیحَة لِلتَّ کَلِمَة الصَّ
ْ
 اِنْتَخِبِ ال

]نهایی - خارج 1400 / 2 بار تکرار[ حْم(  
َّ
لل

َ
حَدید - ا

ْ
ل
َ
حَیَوان تُصْنَعُ مِنْهُ أطْعِمَة. )ا

ْ
ةُ حَمْراء مِن جِسْمِ ال الف(  مادَّ

]خارج - دی 1400[ لطّین(  
َ
یب - ا لرَّ

َ
ماءِ. )ا

ْ
ب(  تُرابٌ یَخْتَلِط بِال

عِباراتِ: )إثْنَتانِ زائِدَتانِ(161
ْ
حیحَة لِل کَلِمَة الصَّ

ْ
ن ال  عَیَّ

سْریٰ«
َ
وْفوا - یُحْدِثُ - الفْعال - أ

َ
»أفْواه - أ

صیٰ﴾
ْ
ق

َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال

َ
حَرامِ إِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
یْلًا مِنَ ال

َ
ذي  بِعَبْدِهِ ل

ّ
الف(  ﴿سُبْحانَ ال

لوبِهِم﴾
ُ
یْسَ في ق

َ
ب(  ﴿یَقولونَ بِــ  ـهم ما ل

﴾ ً
لِكَ أمْرا

ٰ
 الَله  بَعْدَ ذ

َ
عَلّ

َ
ج( ﴿لا تدْري ل

واقِعِ:171
ْ
خَطَأ حَسَبَ ال

ْ
حیحَ و ال نِ الصَّ  عَیَّ

بَ.
ْ
قَل

ْ
راب تُمیتُ ال

َ
کَثْرَةُ الطّعامِ و الشّ الف( 

سَب. ِ امْرِئٍ بِالنَّ
ّ

کُل  
ُ

ب( قیمَة

کْـبَرُ.
َ ْ

مُ ال
َ
عال

ْ
ج( فِي الإنْسانِ انْطَوَی ال

]نهایی - شهریور 1400 / 2 بار تکرار[   . حِسُّ
ْ
جِسْمِ یَجْري فیهِ ال

ْ
بْیَضُ فِي ال

َ
 خَیْطٌ أ

ُ
ل مُوَصَّ

ْ
ل
َ
د(  ا

حیح عَنِ »العَصّارَة«:181 نِ الصَّ عَیَّ

کِهَة.   فا
ْ
 تُؤْخَذُ بِها ماءُ ال

ُ
1( آلة

عْشاب.
َ ْ

کِه و ال فوا
ْ
2( عَصیر ال

کِه. فوا
ْ
ذي مِهْنَتُهُ أخْذُ عَصیرِ ال

ّ
3( ال

ةِ التّالِــیَة:191
َ
سْئِل

ْ
جِبْ عَنِ ال

َ
صَّ ثُمَّ أ  إِقْرَأ النَّ

کْفاءُ. فاخِرونَ إِنَّ النّاسَ أ
ْ
مِ ال

َ
مَةٍ و یَتَفاخَرونَ بِهِ. لِیَعْل نَّ نَسَبَهُم خُلِقوا مِنْ عَناصِرٍ قَیِّ

َ
بَعْضُ النّاسِ یَظُنّونَ أ

مْ«:  .
َ
الف( تَرْجِمْ »لِــیَعْل

صِ؟ ب( ما هُوَ مَذْمومٌ في النَّ

ج( ماذا یَریٰ هٰؤلاءِ النّاسِ عَنْ آبائِهِم؟

د( لِمَ لا نَفْخَرْ بِنَسَبِنا؟
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 سؤال های ویژه امتحان برای کنکور  

201:
ً

 مناسِبَة
ً

کلِمَة فَراغ 
ْ
 ضَعْ فِي ال

یْتَ(
َ
کِنَّ / ل

ٰ
. )إِنَّ / ل

ً
کانَ مَسْئولا عَهْدِ  

ْ
وْفوا بِال

َ
الف(  أ

)
َّ

عَل
َ
نَّ / ل

َ
کَأ یْتَ / 

َ
. )ل

ً
ب( لا تَدْري  یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أمْرا

)
ً
خَیرَ / خَیْرا

ْ
ل
َ
فِعْلِ. )خیْرَ / ا

ْ
 مَعَ ال

ّ
ج( لا  في قَوْلٍ إِلا

رْجَمَةِ:211 خْطاءَ التَّ
َ
ح أ  صَحَّ

ماءُ.
ْ
یْهِ ال

َ
کَثُرَ عَل رْعِ إذا  کَالزَّ بَ یَموتُ 

ْ
قَل

ْ
رابِ فَإنَّ ال

َ
عامِ وَ الشّ وبَ بِکَثْرَةِ الطَّ

ُ
الف( لا تُمیتوا القُل

کنی. )3 خطا( گر آب را بر آن زیاد  کشت می میرد ا که دل مانند  دل ها با زیادی غذاها و نوشیدنی نمی میرند زیرا 
کُم تَعْقِلونَ.﴾

َّ
عَل

َ
 ل

ً
 عَربیّا

ً
رآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ب( ﴿ إنّا جَعَل

کنند. )3 خطا( کاش خردورزی  ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم ای 
فِعلِ:221

ْ
 بِال

ُ
هة حروفِ المُشَبَّ

ْ
حیحَ في عَمَلِ ال ن الصَّ عَیَّ

﴾
ٌ

اصْبِرْ إنَّ وَعْد الِله حَقّ
َ
1( ﴿ف

مِ.
َ
عال

ْ
مُسلِمونَ مُتّحِدینَ فِي ال

ْ
یْتَ ال

َ
2(  ل

ماءَ سَقْفٌ مَحْفوظٌ. نَّ السَّ
َ

کَأ   )3
]انسانی - 1401[ 231 فَراغات:  

ْ
حیحَ لِل نِ الصَّ  عَیَّ

ذي یَستحقّ هذا الحُبّ!« 
ّ
عب  تَجدَ الصّدیقَ ال   مِن الصَّ

ً
عب  تُحبّ صدیقَك حُبّا » مِن الصَّ

2( إنّ، أن، لیس، أن کان، أنّ   1( أنّ، أن، و 
4( لیس، أن، ولکن، أن 3( لیس، إن، لیت، إن  

]انسانی-  1400[241  : رفيَّ حلیلِ الصَّ عرابِ و التَّ
ْ

ن الخطأ في الإ  عَیَّ
ضلٍ علی النّاس ولکنّ أکثر النّاس لا یَشکرون﴾

َ
ذو ف

َ
﴿إنَّ الَله ل

ة - اسم - معرفة )علم( / اسم »إنّ« المشبهة بالفعل، و خبره »علی الناس«
َ
1( الله: لفظ الجلال

کثرة( / اسم »لکنّ« و منصوب کثر: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل )مصدر فعله:  2( أ
3( فضل: اسم - مفرد مذکر - نکرة - معرب / مضاف  إلیه و مجرور، و المضاف: ذو

4( یشکرون: فعل مضارع - متعدٌّ - معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر »لکنّ«
]انسانی - خارج 99[251 فِعْلِ:  

ْ
هة بِال حُروف المُشَبَّ

ْ
فَراغَیْنِ مِنَ ال

ْ
نِ المُناسب لِل  عَیَّ

حَیاه«
ْ
سْتاذَ  ـهُ یُفیدهُ في ال

ُ ْ
الف( » صَدیقي یَسْتَشیرُ ال

یْتَ 
َ
کِنَّ / ل

ٰ
2( ل   

َّ
عَل

َ
نَّ / ل

َ
1( أ

کِنَّ
ٰ
4( أنَّ / ل   

َّ
عَل

َ
یْتَ / ل

َ
3( ل

]تجربی - خارج 99[   : ً
کاملا  

ً
 علی نفي الشيء نفیا

ّ
ب( عَیّن ما یدل

2( لا، انتَ لا تکذب!  1( لا خیرَ في الکذب!  
!

ُ
4( لا الکذبُ أرغب فیه و لا الغیبة   !

ٌ
رید و لا فتنة

ُ
3( لا شرٌّ ا

]انسانی - خارج 99[ مَعْنی:  
ْ
وْعِ وَ ال ن حرف »لا« یَخْتَلِفُ فِي النَّ ج( عَیَّ

هُ فائدةٌ. 
َ
یْسَ ل

َ
کَلامٍ ل نْ نَسْتَمِعَ إِلی 

َ
نا لا نُحِبُّ أ 1( إنَّ

نسانُ ثَمَرَتها.
ْ

 وَ سَیَری الإ
َ

 هُناك دونَ نَتیجَة
َ

2( لا محاولة
راط المستقیم إن شاءَ الُله.  مُؤمنونَ عَنِ الصَّ

ْ
عِبادُ ال

ْ
3( لا یَبْتَعِدُ ال

ها قَدْ طَبَخَتْهُ مِن قَبْلٍ. بَیْتِ لِنَّ
ْ
 فِي ال

ً
مّي طَعاما

ُ
یَوْمَ لا تَطْبُخُ ا

ْ
 ل

َ
4( ا
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